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 چکیده
بار وصول قربانیان جرایم و یا به طور کلی زیان دیدگان اکثرا قادر نیستند به راحتی خسارت خود را از فاعلین افعال زیان 

از عاملین ورود ضرر خسارت قربانیان را جبـران   اند تا به قایم مقامی  هاي حقوقی دولت را مسئول دانسته  بیشتر نظام.  نمایند
در بدو امر مسئولیت تبعی دولت ظاهرا با ایراد معارضه با  اصل شخصی بودن مسئولیت که براساس آن هر کس مسئول  .نماید

هـا موظـف بـه اجـراي عـدالت        یکی این که دولت. این ایراد با دو استدلال قابل رفع است. استافعال خویش است روبرو 
اجتماعی و تعلیم و تربیت صحیح اتباع خویشند و بروز فعل زیان بار از ناحیه افراد  و رشد و نمو جانیان و عاملین ورود ضرر 

ولیت تبعی او مسئولیت در قبال فعـل خـویش اسـت و    نتیجه  قصور دولت از ایفاي این وظیفه خطیر خویش است لذا  مسئ
ي خدمات رفاهی اجتماعی  صرفا بـا در   دوم این که دولت در راستاي ارایه 1.تعارضی با اصل شخصی بودن مسئولیت ندارد

صـرفا  ... هاي اجباري و   و یا بیمه  هاي مردمی   هاي خدمت رسانی و تعاونی  دست داشتن امکانات جامع خود با ایجاد مکانیزم
 .کند بدون این که خود راسا خسارت ناشی از افعال و رفتار دیگران را به عهده گیرد پرداخت غرامت را تسهیل می

مفروق از توجیهات دوگانه فوق مسئولیت تبعی دولت مبتنی بر قواعد و مقررات مصوب و مصرح داخلی و بین المللی 
در . ام دار باتکاي مصرحات منابع معتبر فقهی مورد تاکید واقع شده استدر نظام حقوقی اسلام نیز مسئولیت تبعی زم. است

در راستاي تحـول و  . هاي مسئولیت تبعی دولت پذیرفته شده است هاي اخیر به نحو پراکند  روند تحول حقوق ایران در سال
اداري و قضایی مستقلی تاسیس هاي   لازم است مسئولیت تبعی دولت بسط یافته و براي اجراي آن نظام  اعتلاي حقوق عمومی

 .گردد
 .مسئولیت،  تبعی، دولت،  غرامت،  خسارت، جبران نشده، قربانیان، مجنی علیهم،  بیت المال: واژگان کلیدي

 مقدمه
هاي وارده به دیگـران اصـلی را     هاي حقوقی در باب لزوم جبران ضرر  تمام سیستم 

اند که بر اساس آن هر کس مسـئول افعـال خـویش اسـت و مسـئولیت و       ه نهادینه کرد

                                                             
 .مرکزياستادیار دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران  *
در این صورت مسئولیت دولت بعنوان یک شخصیت حقوقی مسئولیت ذاتی است و از آنجا کـه  بـه   .1

 .واسطه فعل شهروند بار میشود مسئولیت تبعی نامیده میشود
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ضمانی نسبت به عواقب افعال زیان بار دیگران ندارد خواه مبناي ضمان عقد و یا شـبه  
زیان بار غیر قراردادي و جرم و شبه جرم و رفتار افعال  ي عقد باشد یا ضمان به واسطه

در قالب اصل نسبیت آثارعقود تجلـی  ها  این اصل در حقوق قرارداد. حاصل شده باشد
نیـز مسـئولیت بـر مبنـاي تقصـیر یـا تقصـیر        1یافته و در مسولیت مدنی غیر قـراردادي 

شود و  بار می 4زیان بار3صرفا به فاعل فعل به نحو ذاتیو حتی در نظریه خطر 2مفروض
 5.به فردي غیر از فاعل فعل زیان بار قابل انتساب نیست

نسبت  ن اصل در شرایط خاصی فرد اعم از حقیقی یا حقوقیی بر اییبه عنوان استثنا
که از آن به عنوان مسـئولیت تبعـی یـا قـایم      6یابد به فعل زیان بار دیگران مسئولیت می

 .شود یاد می7مقامی
اي مرسـوم گـردد کـه     ها باعث شـده بـود کـه رویـه     گرچه خصیصه مقتدرانه دولت

هائی کـه   مسئولیتی در قبال جبران ضرر ها غیر قابل مواخذه بوده و  براساس آن حکومت
راسا از جانب حاکم و یا افراد حکـومتی بـراي اقـدامات حکـومتی واعمـال حاکمیـت       

دهد کـه ایـن نظریـه آرام آرام رو بـه      نداشتند اما مطالعه سیر تحولات حقوقی نشان می
 را در دولـت  ،هاي قضـایی خـود    در قوانین مصوب و رویه ها  حکومتزوال گذاشته و 

هـاي ناشـی از اعمـال حکـومتی       جبـران  ضـرر   ردیف اشخاص حقوقی دیگر مسـئول 
ها خصوصا در قرن حاضر تـا بـدانجا پـیش      رشد روند مسئولیت پذیري دولت8.دانستند

ها در شرایط خاصی کـه در ایـن نوشـته مـورد تحلیـل و بررسـی قـرار          رفت که دولت
عـادي خـود کـه ارتبـاطی بـا      ندان شهروزیان بار  و رفتار گیرد خود را در قبال فعل می

                                                             
١. Tort. 
٢. presumed fault. 

نیـز  به کار بردن فعل در نوشته حاضر از باب تغلیب است و علی الاصول تلویحا شامل تـرك فعـل   . 3
 .باشد می

٤. Tortfeasor. 
٥. Primary liability. 
٦. ‘liability for the acts of others’. 
٧. Vicarious Liability 

 .فرمایید این نوشته موخرا ملاحظه می 3تحول مسئولیت ذاتی و تبعی دولت را در بخش . 8
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هـاي مسـتقل قضـایی بـه یـاري        ناحکومت ندارند نیز مسئول شناخته و با تاسیس ارگ
گانی همت گمارند که در اخذ خسارات ناشی از افعـال زیـان بـاردیگر اتبـاع آن     یزیاند

 .اند کشور با موانع و مشکلات مواجه شده و در عسرت قرار گرفته
شرایطی را بررسی 1"دولت  مسئولیت تبعی و قایم مقامی"نوشته حاضر تحت عنوان 

شـهروندان   زیـان بـار   هاي ناشی از افعال   نماید که دولت به معناي اخص کلمه ضرر می
هـاي    لذا مسئولیت مطلق حکومت در جبران ضـرر . کند عادي و غیر دولتی را جبران می

موضوع این نوشـته خـارج    ر دولتی تخصصا ازیافعال خود و یا مامورین یا دوااز ناشی 
 .است

مقاله حاضر بدوا ضمن تحلیل اصل شخصی بودن مسئولیت و  نقش عنصر تقصـیر  
دولـت را کـه     مسئولیت قایم مقامی  2در مسئولیت مدنی، به عنوان استثنایی بر این اصل

در . کنـد  رجوع مسئولیت به شخصی غیر از عامل اصلی ورود ضرر است را بررسی می
له ضمن مروري به تحـولات حاصـله در اسـناد بـین المللـی و خصوصـا       این راستا مقا

اعلامیه اصول اساسی عدالت براي قربانیان جرایم و سوء استفاده از قدرت که در سـال  
و عملی   ها در پذیرش رسمی  به ابتکار شوراي اروپا تصویب گردید، تمایل دولت 1983

این خصوص با تمرکز بر اسـترالیا   و تصویب قوانین صریح در   مسئول است قایم مقامی
 .  کند ها را بررسی می هاي مختلف این کشور و افزایش مسئولیت پذیري دولت  و ایالت

مقاله سپس با تبیین رویه عملی استرالیا و نهاد مستقل قضایی این کشور کـه صـرفا   
ملین از عا  جهت مساعدت عملی قربانیان جنایات و قبول مسئولیت دولت به قایم مقامی 

هاي بلا جبران تاسیس یافته به ضرورت تعمیم رویه مسئولیت پذیري دولت   ورود ضرر
تحقیق حاضـر سـپس ضـمن بررسـی مبـانی      . پردازد ها منجمله ایران می در دیگر کشور

و قواعد فقهی بـه ایـن     امام یا دولت در منابع مهم اسلامی    اساسی مسئولیت قایم مقامی
مـوثر و فـوري قربانیـان جـرایم و طلبکـاران داراي حسـن       رسد که مساعدت  نتیجه می

                                                             
١. State Vicarious Liability. 
٢. Vicarious liability an exception to General Theory of Primary Liability. 

 



 126......................مسئولیت تبعی دولت در جبران ضررهاي بلاجبران وارده به شهروندان 

به عنوان یک اصل در شریعت اسلام ریشه دارد و بر اساس آن لازم است به تاسی 1نیت
به نحو موثر روندي که در کشـور شـروع شـده اسـت در       از این قواعد صریح اسلامی

 .  نماید مسیر تضمین امنیت جانی و مالی شهروندان مسیر توسعه و تکامل را طی
با اتکال به خداوند منان نوشته حاضر در چهارچوبی تطبیقی ضمن تشـریح نظـرات   

هاي جدیـد و نـوینی را در مسـئولیت قـایم       فقها و حقوق دانان معاصر نظرات و تحلیل
تواند مورد  ها ارایه داده است که در راستاي لزوم تبدیل تئوري به عمل می دولت   مقامی

 .کشور قرار گیرد استفاده جامعه حقوقی

 2.استثنایی بر مسئولیت ذاتی :مسئولیت تبعی -1
هاي حقوقی اصل بر این است که هر کس ضامن افعال خویش است و   در کلیه نظام

در حقوق اسـلام ایـن اصـل مبتنـی بـر      .  مسئولیتی در فبال فعل زیان بار دیگران ندارد
کل نفس بمـا  و  وازره وزر اخريلاتزروا فرماید  نصوص مبارکه قرآن کریم است که می

 .باشد می .....کسبت رهینه و
 ت جبران خسارت به شخص فاعل فعل زیـان لیمسئو اصولادر حقوق انگلستان نیز 

اصطلاحا هـر فـردي مسـئول اعمـال      ": شود و به عنوان یک قاعده کلی ار تحمیل میب
 3."باشد شخص خودش می

                                                             
همانگونه که موخرا ملاحظه میشود مسئولیت تبعی دولت استثنائی بر اصل است و زمانی تحقق پیدا . 1

اسـتفاده از  . تی از عامل ورود ان وصـول نمایـد  می کند که شخص متضرر نتواند ضرر متحمله را براح
هاي مرتبط با موضوع به این دلیل است که فرد متضرر فی الواقع  در نوشته با حسن نیتعبارت متضرر 

در اخذ خسارت از عامل ورودان با عسرت مواجه است و احیانا با عامـل اصـلی ضـرر در رجـوع بـه      
 .دولت تبانی نکرده است

2. Vicarious liability an exception to General Theory of Primary Liability. 
٣ ."Normally common Law … imposes liability on the wrongdoer himself. 
The general approach is that a person is liable only for his own acts."  
SeePaula Giliker,  

Cambridge Studies in International and Comparative Law, University of 
۶۹ ۱.۱Bristol.(No. ), (s) . 
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محـور اساسـی    "تقصیر"نیز تئوري 1هاي داراي حقوق نوشته  در حقوق اکثر کشور
لذا به عنوان یک قاعده هیچ کس در قبال فعل زیان بـار دیگـران    2مسئولیت مدنی است

قـانون   1382مثـال مـاده    به عنـوان  .باشد مقصر نیست لذا مسئولیتی نیز متوجه وي نمی
 تحمیـل ) هـان  خوا(مدنی فرانسه مسئولیت مدنی را بر پایه اثبات تقصیر خوانده  توسط 

به همین طریق قانون مدنی آلمان نیز مسئولیت جبران خسارت را متوجه فردي  3.کند می
 ،سـلامتی  ،جـان  ،به نحو ارادي یا از روي قصور به نحو غیر قـانونی زنـدگی  میداند که 

در تمـام ایـن    4".قـرار دهـد   لطمـه اموال یا دیگـر حقـوق فـرد دیگـر را مـورد       ،آزادي
وجـود مسـئولیت تبعـی    5شـود  ئولیت تلقـی مـی  هاي حقوقی تقصیر اسـاس مس ـ   سیستم

ــال دیگــران ( ــال افع ــه آن مســتلزم اثبــات شــرایط ) مســئولیت در قب اســتثنایی  و توجی
ازجمله شرایطاستثنایی مسئولیت والدین در قبال افعال زیان بـار طفـل صـغیر یـا     6.است

در قبـال افعـال     یـا مخـدوم  7مجنون تحت حمایت و کنتـرل آنـان و مسـئولیت اربـاب    
با رشد صنعت و پیچیده شدن روابط اجتمـاعی دامنـه مسئولسـت    . خویش است8خادم

هـاي صـنعتی و توسـعه یافتـه قـوانین مفصـلی در         تبعی توسعه یافت و خصوصا کشور
ارتباط با مسئولیت کارفرمایان در قبال افعال کارگران و مستخدمین تحت امر خود وضع 

 .نمودند
استثنایی بـر قاعـده کلـی شخصـی     ، تها به عنوان یک ضرور مسئولیت تبعی دولت

 اي است که بهر زیاندیده لزوم مساعدت افراد :بودن مسئولیت است و مبناي توجیهی آن

                                                             
١. Civilian Legal systems. 
٢. Ibid"[T]he core principles of fault found in civilian systems." 
٣. Article ١٣٨٢ of the French Civil Code imposes liability on the basis of 
proof of fault (faute) by the defendant. Ibid. 
٤. "Equally, the German Civil Code imposes liability in damages on ‘a 
person who, intentionally or negligently, unlawfully injures the life, body, 
health, freedom, property or another right of another person’." Ibid. 
٥. In all these systems, fault is seen as the core basis for liability." 
٦. Clearly the existence of and justification for vicarious liability require 
some explication." Ibid. 
٧. Master. 
٨. Servant. 
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منجمله عدم استطاعت مالی فاعل فعل زیان بار و هم چنین فرار یا عدم شناسایی  علت
و عسرت  موقع باه او قادر به وصول خسارت متحمله نیستند و یا در وصول مطالبات ب

 .اند جهمشکلات عدیده موا
مسئولیت تبعی دولت که در فقه شیعه از آن به عنوان مسئولیت مدنی امامیـاد شـده   

لزوم تدارك ضرر و رفع عسر و حـرج   ،منجمله مبتنی بر قواعد احترام مال وجان مسلم
 . و هم چنین قاعده معد بودن بیت المال در اعانه به مردم است

هـاي حقـوقی خصوصـا بعـد از انقـلاب        در دیگر نظاماین ضرورت اجتناب ناپذیر 
 . اي برخوردار گردد ها از جایگاه ویژه صنعتی باعث گردیده که مسئولیت تبعی دولت

اسـترالیا و نیوزلنـد و تـا حـدود کمتـري       ،شامل کانـادا ( ي انگلستانسیستم کامن لا
ماننـد  (ژرمـن   و نهایتا حقـوق ) مثلاحقوق فرانسه(حقوق رومن  ،)ایالات متحده آمریکا

هاي قواعد سنتی مسئولیت تبعی که فی الواقع مسئولیت در  از مرز عبور با) حقوق آلمان
نمونه و مصداق بارز مسـئولیت  . را در شرایط خاصی پذیرفتند1قبال افعال دیگران است

افعال زیان بار شهروند و اتباع خویش  يها در ازا در قبال افعال دیگران مسئولیت دولت
 .است
 تحول مسئولیت ذاتی و تبعی دولت -2

سلطان و "خورد که  چشم میه اي در تاریخ حقوق ب نظریه درآثار حقوق دانان غربی
تئـوري  . لذا از هرکونـه سـئوال و مواخـذه مصـون اسـت      "حاکم از مسئولیت مبراست

کـه خسـارت تعـداد بیشـماري از      شـد  مصونیت حاکم از پرداخت غرامت باعـث مـی  
متضـرر  و اعمـال تصـدي و حـاکمیتی    اجرا شدن خدمات دولتـی  شهروندان که بر اثر 

                                                             
١. "...[T]he common law (including Canada, Australia, New Zealand and to a 
limited extent, the United States), the Romanist (here, France) and 
Germanic (here, Germany) system…. Cross legal boundaries and an area of 
law…  

[I]n these post-industrialized States …[t]he term ‘vicarious liability’ derives 
from the common law, and civilian systems will generally refer to ‘liability 
for the acts of others’."  See (s) ١.١ of P. Giliker ibid. 
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از طرفی تئوري مذکور نه تنها در تعارض با قواعـد و   1.شوند بلا جبران باقی بماند ومی
مضافا این . دهد تحت الشعاع قرار میذاتی را مبانی مسئولیت مدنی است بلکه مسئولیت 

صاحبان قدرت و متصل شدگان به  ،منصبان شود که صاحب تئوري مزبور باعث می که
ریسمان عریض و طویل تشکیلات حکومتی در نحوه برخـورد بـا شـهروندان خـود را     

وجود آورده و ه مبسوط الید و مصون از مسئولیت دانسته و افسارگسیختگی اجتماعی ب
 2.عدالت اجتماعی را خدشه دار نمایند

عـد از احصـاء شـدن    با بروز تحول فکري و فرهنگی در ملل مختلف و خصوصـا ب 
حقوق فردي و اجتماعی افراد در حیطه بین المللی تئوري غیر قابل سـئوال و مواخـذه   

که این  اي گونهه ها غیر قابل تحمل و نتیجتا تا حدود زیادي منسوخ گردید ب بودن دولت
موارد با تصویب شـدن   یدر بعض3.هاي دور تلقی شد  تئوري متروك و مربوط به گذشته

به عنـوان یـک   ها در نظر گرفته شد که  چنان مسئولیت شفافی براي دولت قوانین مدون
دولت در جبران خسارت ناشی از فعل زیان بار کارکنان خود مانند یک شـخص  قاعده 

 براسـاس ایـن قاعـده دولـت بایـد     4.حقوقی خصوصی و غیر دولتی مسئول شناخته شد
هـاي    خدمات و ماموریـت  که آن يهرگونه خسارتی را کارگزاران و کارمندان او در اثنا

 5.اند جبران نمایده دولتی به مردم وارد نمود

                                                             
١. This will likely leave many of those injured in the course of the provision 
of government services without remedy. Ibid. 
٢. See  Allen M. Linden & Bruce Feldthusen, Canadian Tort Law, ٨th ed. 
(Toronto: Butterworth, ٢٠٠۶) at ۶٧-٧٣۵; Peter Hogg, "Government Liability: 
Assimilating Crown and Subject" (١٩٩۴) ١۶ Adv. Q. ٣۶۶ at ٣٧٣; David 
Cohen & J.C. Smith, "Entitlement and the Body Politic: Rethinking 
Negligence in Public Law" (١٩٨۶) ۶۴(١) Can. Bar Rev. ١ at ٢ & ۴.  
٣. See e.g.  Peter W. Hogg &Patrick J. Monahan, Liability of the Crown, ٣rd 
ed. (Toronto: Carswell, ٢٠٠٠) at ١١٠. 
٤. As Cory J. notes: "The early governmental immunity from 
tortious liability became intolerable. This led to enactment of legislation 
which imposed liability on the government for its acts as though it were a 
private person or entity."     See Hogg & Monahan, Id, at ١-۴.  
٥. Today, governments are vicariously liable for torts committed by their 
employees in the course of their employment in the same way as private 
individuals and corporate entities. Ibid Cory.J. 



 130......................مسئولیت تبعی دولت در جبران ضررهاي بلاجبران وارده به شهروندان 

 Crownدر انگلســتان تئــوري مصــونیت دولــت یــا پادشــاه بــا تصــویب قــانون 
Proceeding Act  منسوخ اعلام و جاي خـود را بـه پاسـخگو بـودن      1947در سال

ایـن قـانون هریـک از    بر اساس  1.پادشاه و دولتمردان نسبت به افعال زیان بار خود داد
شهروندان انگلیس قادر شدند بابت جبران خسارات ناشی از فعل زیان بـار کـارگزاران   

اگرچه  در این گونه دعاوي شخص  2.حکومت وقت را طرف دعوي قرار دهند ،دولتی
شود اما این اطمینان خاطر  نیز طرف دعوا واقع می) مباشر فعل زیان بار(مستخدم دولت 

شود تا بتواند بر اساس حکم دادگاه خسارت خود را با سـهولت از   ده میبه زیاندیده دا
از کـامن لا   منبعـث هاي  سزایی در حقوق کشوره این قانون تاثیر ب3.دولت وصول نماید

 4.استرالیا و نیوزلند گذاشت ،خصوصا کانادا

 تعارض یا توجیه؟، مسئولیت تبعی واصل تقصیر -3
 مانند(مسئولیت قانونی ناشی فعل زیان بار یک فرد بر اساس تئوري مستولیت تبعی 

وظیفـه   يایفـا  يدر اثنـا  شود چنان چه می) مانند کارفرما(متوجه فرد دیگري ) مستخدم
از    بر اساس یک تحلیل مسئولیت کارفرما بـه قـایم مقـامی    اتفاق افتاده باشد   استخدامی

افعال از زیان دیدگان ناشی  جانب کارگر مبتنی بر شبه عقد یا تعهد مفروض کارفرما به
بـه  ) دیـده احتمـالی   نزیا(تعهد  به نفع ثالث  ار توان آن باشد که می مستخدمین وي می

                                                             
١. The Crown Proceedings Act ١٩۴٧ (United Kingdom) abolished Crown 
immunity and thereby made it possible for tortious liability to be imposed on 
the government for direct and vicarious liability.   See Hogg & Monahan,  
Id, at ١-١١٠۴. 
٢. "…Crown [ Proceeding Act] … made it possible for tortious liability to be 
imposed on the government for direct and vicarious liability."See Hogg & 
Monahan, ibid.  
٣. Hogg & Monahan, Id, at ١١٠ ,٧.  See also James Ames Barr, "Law and 
Morals" (١٩٠٨) ٢٢ Harv. L. Rev. ٩٧ at ٩٩-٩٨; Richard Epstein, A Theory of 
Strict Liability (San Francisco, Calif.: Cato Institute, ١٩٨٠) at ۵. 
٤. The United Kingdom example spurred similar legislation in Canada and 
other Commonwealth countries such as Australia and New Zealand. See 
Hogg & Monahan, id, at ١-١١٠۴. See also Bruce Feldthusen, "Vicarious 
Liability for Sexual Torts" in Nicholas J. Mullanay & Allen M. Linden eds. 
Torts Tomorrow: A Tribute to John Fleming (Sydney, Australia: LBC 
Information Services, ٢٢١ (١٩٩٨ at ٢٢٢. 
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براساس . تلقی نمودعنوان شرط ضمن العقد در قرارداد منعقده فیمابین کارفرما و کارگر 
به است خساراتی را که ممکن شود  متعهد می  در قرار داد استخدامی کارفرما این تحلیل 

واسطه اجراي قرارداد توسط کارگر بـه ثالـث وارد شـود را جبـران کنـد و زیانـدیگان       
و حفاظت خود درآورده و جبران خسارت وارده بـر آنـان را   1احتمالی را تحت حمایت

 2.تضمین نماید
ه قاعـد  و تبعـی کارفرمـا مبتنـی بـر       مقامی که مسئولیت قایم ستا تحلیل دیگر این

تا از جانب مستخدم بروز یافته است ولـی   و هرچند فعل زیان بار مباشر است 3تسبیب
 . ی بروز آن استیکه کارفرما سبب ابتدا

بر اساس این تحلیل کارفرما در راستاي تحصیل سـود محـیط کـار و یـک سـاختار      
هـاي ذاتـی     هـاي مربوطـه خطـر     را ایجاد نموده که به واسـطه آن کهفعالیـت    استخدامی

 4.دهـد  معرض تحمل خسـارت قـرار مـی    اي را باعث شده است که دیگران را در بالقوه
حتـی مبتنـی بـر تقصـیر      این مسئولیت ،درصورت نهادینه شدن تئوري مسئولیت تبعی 

بنـابراین  5.هـا سـت   روابط حاکم بین آن مستقیم و شخصی کارفرما نیست بلکه مبتنی بر
را براي عدم وقوع فعل زیان بار توسط مستخدم احتیاطات لازم   حتی اگر کارفرما تمامی

                                                             
١. Protective Relationship. 
٢. Safeguard the Interests of Victim.  See Klondis v. State Transport 
Authority (١٩٨۴) ١۵۴ C.L.R. ۶٧٢ at Para. ٣٣.  
٣. Causation. 
٤. "…[T]he circumstances because of an inherent risk of harm to plaintiff 
from the activity in question due to her/his vulnerability or dependence on 
the employer…" . SeeAdjin-Tettey, Elizabeth, Accountability of public 
authorities through contextualized determinations of vicarious liability and 
non-delegable duties, University of New Brunswick Law Journal, Nov ١, 
٢٠٠٧. See also Atiyah, Vicarious Liability in the Law of Torts (London: 
Butterworth, ١٩۶٧) at ٣٢٧.  
٥. "…According to the doctrine of vicarious liability, legal liability may be 
imposed  on …an employer), for the wrongs …an employee, committed in 
the course of their employment. Liability, in this context, is strict and based 
not on the personal fault of employers, but rather on their relationship with 
the primary wrongdoer." [emphasis added].  
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 1.نماید نموده باشد مسئولیت تبعی تجلی پیدا می
بخشی از حقوق دانان کامن لا به مسئولیت تبعی کارفرما انتقاد نموده و عقیده دارند 

مناسـب متعـدد دیگـري     هاي که این مسئولیت ازمنطق موثري برخوردار نیست زیرا راه
حوادث وجـود دارنـد کـه از محـل        هاي عمومی  هاي مبتنی بر بودجه  مانند مکانیزم بیمه

نظر ه این حقوق دانان اعتقاد دارند که ب. دیده را جبران نمود نزیا توان خسارت ها می آن
کردن منبع جبـران غرامـت بـه     رسد که دلیل موجهی وجود داشته باشد که محدود نمی

 2.گر باشدتر از دیگر منابع موجه دی کارفرمایان موثر
توجه به مسئولیت ارایه تعلیم و تربیت و تامین آسایش بـه نحـو    در مورد دولت با 

در این خصوص تئوري تقصیر مفروض دولت خالی    اطلاق و استفاده از بودجه عمومی
ضمن این که مسئولیت دولت در جبران خسارت ناشی از فعـل اتبـاع    نیست از حجت

اگر مسئولیت پدر در خصـوص فعـل   . ي تقصیر داردلی ماوراي تئوریخود فلسفه و دلا
او در نگهـداري و تربیـت صـحیح     یا قصور زیان بار فرزند صغیرش به واسطه  تقصیر

صغیر توجیه پذیر است مسئولیت دولت در قبال افعـال شـهروندان از توجیـه بیشـتري     
وظیفـه    در اختیار داشتن بودجـه عمـومی   دولت بارسد  به نظر میزیرا . برخوردار است

ها را به عهده دارد و بروز فعل زیان بار  سایش و امنیت آنآتعلیم و تربیت اتباع و تامین 
و یا قصور دولـت در تـامین امنیـت     صورت غیر مستقیم ناشی از تقصیره از یک تبعه ب

 جامعه و عدم تعلیم و تربیت جانیان و نهایتا عدم ایجاد عدالت اجتمـاعی و نحوآنسـت  
وارد تقصیر دولت مفروض و مسـئولیت آن توجیـه پذیراسـت و مـآلا     همه این م که در

 .تعارضی با قاعده کلی مسئولیت مبتنی برتقصیرندارد

 .فلسفه کلی انتقال مسئولیت فاعل فعل زیان بار به دولت -4
                                                             

Adjin-Tettey, Elizabeth, University of New Brunswick Law Journa, Nov ١, 
٢٠٠٧ 
١.  Ibid Adjin-Tettey, Elizabeth, which indicates: "…Thus, vicarious liability 
can arise even where the employer has taken all the necessary precautions to 
avoid the outcome in question."  See also John G. Fleming, The Law of 
Torts, ٩th ed. (Sydney, Australia: LBC Information Services, ١٩٩٨) at ۴١٢. 
٢. See John G. Fleming, id, at ٢٩-٢٨. 
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شـود جبـران    تلقـی مـی  1از آن متعلق بـه تبعـه مجـرم      که سهمی اي دولت از بودجه
وي در جبران غرامت ناشی از فعل زیـان بـار تبعـه نـوعی     لذا اقدام . نماید می خسارت

مضافا از آنجا که بیت المال و . مدیریت در هزینه کردن اموال متعلق به خود مردم است
دولت با پرداخت غرامت به  ،باشد در اختیار دولت متعلق به عامه مردم می  اموال عمومی

توزیع عادله آن در بین اتباع  و   یتبعه زیاندیده فی الواقع فقط نحوه مصرف اموال عموم
کنـد و راسـا از جیـب خـود      را به عنوان مسئول کلی جامعه از باب تعاون مدیریت می

 .شود اي را متحمل نمی هزینه
هاي تشـریع مسـئولیت عاقلـه در پرداخـت خسـارت        یکی از فلسفه   در فقه اسلامی

هـا از   بین مردان داراي مکنت قبیله است که نه تن توزیع مسئولیتناشی از فعل خطئی 
تحمیل تبعات مالی فعل خطئی به شخص فاعل فعل خطئی کـه ممکـن اسـت موجـب     

کاهد بلکه همیاري مردان قبیله و تعاون آنان در مشارکت جمعـی   عسرت وي گردد می
 ـ     نکته مهـم . کند در پرداخت دیه جبران غرامت را سهل و آسان می ن تـر ایـن کـه بـا ای

مکانیزم فرد مستحق دریافت دیه و غرامت بـا تقویـت منبـع مـالی ناشـی از مسـاعدت       
 .یابد دست می تر به حقوق خود تر و سریع جمعی آسان

مسـئولیت   هـاي   خورد که یکی از فلسفه چشم میه شبیه این مقوله در حقوق غرب ب
عـدد منبـع   که به واسطه  توزیع مسـئولیت و ت 2.دانسته است"عدالت توزیعی"تبعی را 

نتیجه ملموس آن  و3دهد دست میه اي عملی جهت تسهیل جبران خسارت ب مالی طریقه

                                                             
عبارتی است که ممکن است شامل افراد خارجی که به جهـات مختلـف منجملـه سـیاحت و      "تبعه".1

هـا در   شود و اکثر دولت گردشگري و انجام تعهدات قراردادي و نحو آن در کشور ساکن باشند نیز می
ي از حقـوق اجتمـاعی و تـامین    ها ایـن افـراد را از نظـر بهرمنـد     روایط متقابل و بر اساس مقاوله نامه

 .نمایند اجنکاعی بمثابه تبعه خود تلقی می
۲. distributive justice.  See Adjin-Tettey, Elizabeth, ibid.  See also ) Izhak 

۱۹۹۴ ۱۱England, The Philosophy of Tort Law (Dartmouth Publishing, ) at , 
۱۴-۱۵. 
٣. P.S. Atiyah, Vicarious Liability in the Law of Torts (London: Butterworth, 
١٩۶٧) at ١٢. 
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تر جهت تـامین منـابع مـالی در راسـتاي جبـران       تر و مطمئن بسط و توسعه منابع موثق
 .کنـد  دیده را در دریافت ضرر و زیان خود مسـاعدت مـی   نهایتا زیانخسارت است و 

ترین فلسفه مسئولیت تبعی نظم اجتماعی  اعتقاد دارند که مهملا  حقوق دانان نظام کامن
چراکه در صورت عدم پذیرش مسئولیت تبعی فرد زیـان دیـده   . و اجراي عدالت است

هاي پیچیده قضایی مسئولیت فاعل فعل زیـان بـار را بـا حکـم       باید متعاقب طی پروسه
مـالی جبـران خسـارت     این که تنها منبع قطعی اثبات کند و بازهم ممکن است به علت

ی مالی فرد فاعل فعل زیان بار است تعداد زیادي از قربانیان و مجنی علیهم قـادر  یتوانا
 این حقوق دانان معتقدند که اگر مسئولیت قایم مقـامی 1.به وصول خسارت خود نباشند

کـه   و تبعی را نپذیریم اقدام قضایی افراد زیات دیده بی ثمر و عقیم خواهـد بـود چـرا     
 دیده نهایتا قـادر بـه   نلین فعل زیان بار اکثرا داراي مکنت مالی و بیمه نیستند و زیافاع

 2.تحصیل غرامت خود نخواهد بود
 مسئولیت تبعی دولت در استرالیا -5

ی از سه طریق  یم و خصوصا نزاعات زناشویاز جرا یدر استرالیا جبران خسارت ناش
بر اساس دادخواست مبتنی بر ارتکاب  از طریق حکم دادگاه حقوقی -1آید  عمل میه ب

 ـاز طریق محکمه جزا -2 3فعل منتهی به مسئولیت مدنی ی در قالـب بخشـی از حکـم    ی
محکومیت مجرم دائر بر این که مجرم مفروق از محکومیت جزایی به پرداخت خسارت 

در این دو مورد دادگاه به اتکا یک قاعـده حقـوقی بایـد    . کند ناشی از جرم نیز الزام می
                                                             

١. SeeAdjin-Tettey, Elizabeth, ibid, Which indicates "The importance of 
vicarious liability is underscored by the reality that most tortfeasors are 
judgment-proof, leaving many plaintiffs without remedy if their only source 
of compensation is the primary tortfeasor…". 
٢. ۹SeeJohn G. Fleming, The Law of Torts, th ed. (Sydney, Australia: LBC 
Info ۱۹۹۸ ۴۱۱rma on Services, ) at  which specifies: "without vicarious 
liability many claims would go uncompensated as tortfeasors who are 
neither insured ... nor command financial resources ... are not worth suing. 
Thus vicarious liability also lends reality to what would otherwise be empty 
claims." 
٣. Tort. 
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توانست در صورت عدم وقـوع جـرم در آن    مجنی علیه را در موقعیتی قرار دهد که می
جاي تعقیب حقـوقی  ه دهد ب است که ترجیح می راه سوم این. موقعیت قرارداشته باشد

 یا جزایی مجرم مستقیما به سراغ دولت رفته و از دادگـاه ویـژه مربوطـه کـه بـه دیـوان      
بخواهد که بر اساس قانون مصوب مربوطـه   موسوم است 1جبران خسارت مجنی علیهم

میزان خسارت متحمله را معین نمـوده و دولـت را بـه پرداخـت آن ملـزم         طی حکمی
قانون مصوب مربوطه بخشی از قواعد وسیع تامین اجتماعی است که مسـاعدت  . نماید
 .رسمیت شناخته استه سریع مجنی علیهم توسط دولت را ب و جدي

اعلامیـه اصـول اساسـی    "الاشاره بیشـتر منبعـث از    فوق بمصو فلسفه کلی قوانین
مصـوب مجمـع    2"و سوءاسـتفاده از قـدرت    عدالت براي مجنی علیهم جرایم عمـومی 

و نجـات   مسـاعدت فلسفه این اعلامیه . است 1985سازمان ملل متحد در سال   عمومی
ي جزایـی و  ها  رسیدگیفرآیند و پروسه که در است م یجنایات و جراناشی از قربانیان 

و تحصـیل تـدابیري کـه آلام و جراحـات      از عاملین محاکمه مجرمین در اخذ خسارت
ایـالات مختلـف   . شـوند  ناشی از جرایم راتسکین دهند با مشقت و عسرت مواجـه مـی  

که بر اساس آن دولت راسا تدابیر خاصی را  اند ه را تصویب نمود 3استرالیا قوانین خاصی
 .شود م عهده دار مییبراي جبران خسارت قربانیان جرا

تـري را بـراي    واسترالیاي جنـوبی تـدابیر وسـیع    هاي کوئینزلند  این قوانین در ایالت
ایـن تـدابیر شـامل معالجـه مجـانی      . مساعدت و پشتیبانی قربانیان جرایم داشـته اسـت  

بمنظور تامین اعتبار لازم داراي ملائت و تمکن مالی رض از مجرمین عوا قربانبان و اخذ
 4.جهت پرداخت غرامت توسط  دولت به قربانیان جرایم است

ایالـت ویکتوریـاي    2009قانون مساعدت قربانیـان جـرایم سـال    ) c) (2( ،4بخش 

                                                             
١. Victim Compensation Tribunal. 
٢. Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse 
of Power. 
٣. Statutory Law. 
٤. Victims of Crime Assistance Act ٢٠٠٩ (Qld); Victims of Crime Act 
٢٠٠١ (SA).Victims of Crime Assistance Act ١٩٩۶ (Vic). 
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 استرالیا صراحتا به مجنی علیهم قربانیان اجازه داده اسـت چنـان چـه قـادر بـه وصـول      
.  بابت غرامت خود وجوه نقد از دولت مطالبـه نماینـد   خسارات خود از مجرمین نباشند

امکان مطالبه غرامات نقدي از دولـت توسـط مجنـی علـیهم در تمـام ایـالات اسـترالیا        
در ایالت یاد شده پرداخت غرامت نقدي به مجنی . استرالیاي غربی فراهم است يباستثنا

یرفته شده و مساعدت دولت محدود بـه خسـارت   هارچوب محدودتري پذچعلیهم در 
 1.وارده به اموال مجنی علیهم است

 .N.S.Wجبران خسارت مجنی علیهم در ایالت  2براساس مقررات مصرح در قانون
تاسـیس   3یک سازمان مستقل قضایی تحت عنوان دیوان جبران خسارت قربانیان جرایم

شد که فعالیت خود را بر مبناي قانون پشتبانی و باز پـروري قربانیـان جـرایم مصـوب     
این سازمان مستقل قضایی در شهر سیدنی استرالیا در . جدي ادامه میدهد طوربه  1996

منطقـــه    Marsdenخیابــان    160هــار طبقــه از ســاختمانی واقـــع در شــماره     چ
Parramatta توانند به  می 4ر قضایییدواروساي  انون صرفاتاسیس شده که  براساس ق

قضات این دیوان انتخاب شوند که اکثرا بصورت پاره وقت در آن خدمت  اتعنوان هی
 .کنند می

از از ساختار  5کل  شهر سیدنی یتوسط دادستان 2011بر اساس گزارشی که در سال 
در ، ارایه شد 2012تا  2011هاي  و عملکرد دیوان جبران خسارت مجنی علیهم در سال

فقره درخواست  7263نفر افزایش یافته و تعداد  87تعداد کارکنان این دیوان به  آن سال
 راي واقع شده و فقره آن مورد 5729براي دریافت غرامت در دیوان ثبت شده که تعداد 

دیـده از   میلیـون دلار بـه متقاضـیان خسـارت     63ها متجاوز از  با این پروندهدر ارتباط 

                                                             
١. See s ١١۶ of the Sentencing Act ١٩٩۵ (WA), which defines ‘victim’ as a 
person who or which has suffered loss of or damage to his, her or its 
property as a direct or indirect result of the offence. 
٢. Victim Compensation Act (١٩٨٧). 
٣. Victim Compensation Tribunal. 
٤. Magistrates. 
٥. Victims Service , Department of Attorney General and Justice, Sydney. 
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 1.جرایم پرداخت شده است
 دولت  قایم مقامی مسولیت فلسفه -6
 فلسفه وجودي دولت  1-6

هـاي مناسـب در    و تمهید راهکار کشور فلسفه وجودي دولت ارایه خدمت به اتباع
 ـداشتن امکانات اجرا دولت با در دست. ها است یاري رساندن به آن سیسـتم  ، ی مـوثر ی

ت تعـاون و بیمـه و خصوصـا    کیلاهاي اجرایـی و تش ـ   نانیروي پلیس و ارگ ،اتیعاطلا
هاي اجباري و تخصیص بودجه در مساعدت افراد در جبـران ضـرر     امکان تشکیل بیمه

 .در همه موارد منجمله جبران خسارت مجنی علیهم باید مردم را یاري نماید
از طریـق   لالت بر لـزوم حـل معضـلات افـراد    دمقررات شرعی  قواعد وروح کلی 

هاي ضمان عاقله در پرداخت دیه در قتل یا جـرح    یکی از فلسفه. تعاون و همیاري دارد
ناشی از خطاي محض نیز همین است که چنان چه فردي بـدون تقصـیر و بـه واسـطه      

بـه شـخص او بـا     خطاي محض مرتکب قتل شود تحمیل پرداخت دیه کامل منحصـرا 
منطق و انصاف سازگار نیست خصوصا در مواردي که پرداخت دیه کامل خارج از توان 

کند که چنان چه فردي از یک  قبیلـه بـدون    روحیه تعاون و همیاري ایجاب می .اوست
تقصیر و به واسطه خطاي محض مسئول پرداخت دیه کامل شده است ایـن مسـئولیت   

انـدکی از دیـه را    تقسیم شود تا هریک با پرداخـت حصـه   بین مردان قبیله یا عقال قوم
نصـوص مبارکـه   . صورت جمعی پرداخت نماینـد ه بدون تحمل مشقت و بروز حرج ب

التقوي نیز موید تاسیس بناي تعـاون و   و و تعاونوا علی البر... قرآنی منجمله آیه شریفه 
 .شود همیاري در رفع مشکلاتی است که بدون تقصیر متوجه افراد می

رسول مکـرم   و سنت کریم اگر روح قواعد شرعی و هم چنین نصوص صریح قرآن
داند تا در قالب تعاون به یاري احد از افـراد   مردان یک قبیله را ضامن می ،)ص(اسلام 

                                                             
1. Chai Person's Report from Victim Compensation Tribunal in ٢٠١١ till 
٢٠١٢. 
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تر  قبیله که بدون تقصیر متعهد به پرداخت مبلغ کلانی دیه است بشتابند در مقیاس وسیع
 .ر کشور با دولت استمسئولیت سامان دهی این تعاون د

با عنایت به فلسفه وجودي دولت که وظیفه خدمت رسانی و مساعدت شهروندان و 
حتی اگر دلیل و مبناي دیگري نیز در کـار نباشـد دولـت موظـف     ، تک تک اتباع است

نسـبت   ،است با توجه به امکانات وسیع خود در ایجاد امنیت و جلوگیري از بروز ضرر
هم وتسکین الام متضررین از جرایم و بازماندگان مقتـولین بـه   به جبران ضرر مجنی علی

ممکـن اسـت ایـراد شـود کـه حاکمیـت قاعـده شخصـی بـودن          . نحو فوراقدام نمایـد 
ها توجه مسئولیت اشخاص حقیقی و افراد حقوقی به شخص دولت را منتفـی   مسئولیت

ه را باید ب   میکه دولت با توجه به فلسفه وجودي خود مکانیزت سا پاسخ این. نماید می
وجود آورد تا متضررین از جرایم و مال باختگان در اخذ خسـارت از جانیـان و افـراد    

از وارد    دولت در قالب مساعدت و خدمت رسانی بـه قـایم مقـامی   . شرور یاري شوند
نماید و لازم نیست کـه راسـا و از جیـب خـود ایـن       کنندگان ضرر جبران خسارت می

و  هـاي تعـاون و حمایـت     تواند با تاسیس صندوق دولت می. یدها را پرداخت نما هزینه
واریـزي وجـوه    هـاي ویـژه و    هاي مناسب مانند بیمـه   تامین منابع مالی از طریق مکانیزم

و خصوصا مبالغ جـرایم دریافـت شـده مـرتبط بـا جـرایم          مردمی عوصول شده از مناب
ي تـامین بودجـه ایـن    درصـد نـاچیزي بـه مالیـات بـرا      عمدي و نحو آن و یا افـزودن 

هاي دولتی یا شبه دولتی به راحتی خسارات وارده به اتباع را جبران و متعاقبا بـه    صنوق
خود ضرر زننده و مسئول بروز خسارت مراجعه نموده و با توجـه بـه امکانـات وسـیع     

فی الواقـع نقـش دولـت    . ی سریعا خسارت پرداختی به متضررین را وصول نمایدیاجرا
 .ضرر متضررین استتسهیل تدارك 

بدیهی است لازم است دولت در موارد بروز قتل در تصادفات و یا حوادث و حتی 
هاي وارده را به نحو فور به بازماندگان  ضرر هاي عمدي ناشی از نزاع دیه مقتولین و  قتل

ها را فراهم و خود متعاقبا با اقدام مـوثر   هاي آن پرداخت و موجبات تسکین آلام و درد
 .ن مبالغ را از جایان و مسولین خسارت وصول نمایدخود ای
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دولت باستناد مبانی و نصوص جداگانه    مفروق از مباحث فوق مسئولیت قایم مقامی
فی الواقع دولت از آن . باشد ت نیر نمیهاامري ثابت و محقق است و نیازي به این توجی

و   مالیات و منابع مالی عمـومی  ،یماستفاده و در اختیار گیري اموال عمو که که به جهت
اي از آن متعلق به زیان دیدگان است از نظر منافع و مضار با تبعه  ر کشور که حصهیذخا

خود مرتبط است و انتقال مسئولیت اتباع به دولت با انتقال مسئولیت افراد و اشـخاص  
لیت دیگر که مستقل از هم هستند و هر فرد صرفا وفق قاعده شخصی بودن مسـئو کبه ی

شود کاملا متمایز  مسئولیت افعال دیگران باو بار نمی در قبال رفتار خود مسئول است و
شخص خود اوست و اصـل  مفروض مسئولیت  دولت در مقوله حاضر مسئولیت. است

مضافا از آن که که دولت بنا به وظیفه . کند شخص بودن مسئولیت خللی به آن وارد نمی
اد امنیت اجتماعی و تامین نیازمندي افراد و توزیع و فلسفه وجودي خود موظف به ایج

 عادله ثروت و حراست از جان و مال مردم است در بروز خسـارت بـه یـک شـهروند    
توسط شهروند دیگر فی الواقع دولت در تحقق غایت و وظیفه خود قصور نموده و بـه  

ت نحوي در قالب تسبیب شخص دولت متضامنا در بروز خسارت سهیم است و مسئولی
او مسئولیت ذاتی است و بحث انتقال مسئولیت منتفی است لـذا اصـل شخصـی بـودن     

 .کند افراد خللی به آن وارد نمی مسئولیت
 لزوم مساعدت متضررین  2-6

اعلامیه اصول اساسی عدالت براي مجنی علیهم جرایم "همان گونه که ملاحظه شد 
ن ملـل متحـد در سـال    سـازما  مصوب مجمع عمـومی  "و سوء استفاده از قدرت عمومی
دولـت در جبـران خسـارت متضـررین از       ترین فلسفه مسئولیت قایم مقـامی  مهم 1985

جرایم را مساعدت به آن دسته از مجنی علیهم قلمداد نموده که در اخذ خسارت خـود  
اقـدام دولـت در جبـران    . هر دلیـل بـا عسـرت مواجهنـد    ه از عاملین بالمباشره جرایم ب

از طرف جانیان، فی الواقع مساعدت افراد زیان دیده است که در  خسارت به قایم مقامی
صورت عدم مساعدت دولت، بایستی با توسل به مراجع قضایی کشور و طی تشریفات 

هـا صـرف نمـوده و مخـارج بعضـاً       هاي دادگـاه  هاي طولانی را در راهرو  مربوطه مدت
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ل حکم قطعی و لازم الاجرا  هایتاً پس از تحصینهنگفت اقامه دعوي را شخصاً بپردازد و 
به علت عدم دسترسی به مجرم و یا در صورت دسترس بودن محکوم علیه به علت فقد 

ر وي اقدامات اجرایی مطول و پیچیده گردیده و بدون نتیجه باقی بمانـد  اعساملائت و 
هـا   ها اصطلاحاً باري از دوش زیان دیدگان برداشته نشود بلکه باري به بـار آن  و نه تن

در چنین حالتی مساعدت دولت در جبران غرامت سریع و موثر اتباع زیان . ضافه گرددا
بدیهی . توان یافت دیده چاره مختصري است که جایگزین مناسب دیگري براي آن نمی

است که دولت با در دست داشتن امکانـات پلیسـی و ابـزار لازم و در اختیـار داشـتن      
از  اخت غرامت به زیان دیدگان که بـه قـایم مقـامی   تواند بعد از پرد هاي اجرایی می نیرو

جانب عاملین ضرر آن کهگرفته با سهولت بیشتر به مسببین و مباشرین ورود خسـارت  
در جبـران خسـارت قربانیـان     آن ذي مدخل نبودن دولـت و بـی تفـاوتی   . رجوع نماید

ه شود که شخص قربانی و اقرباء وي در صورت قتل و جرح شدید ک ـ جرایم باعث می
هـا شـده و در وضـعیت     مساعدت هستند بـه حـال خـود ر    مندبه نحو فور و موثر نیاز

، هـاي التیـام بخـش     عسرت و استیصال ناشی از واقعه به جاي بهره مندي از مسـاعدت 
 ها نمایند جا مانده خود را مصروف یافتن عاملان ضرر و تعقیب قانونی آنه اندك توان ب 

 منطقی نیست که .  ودبه علت محتمل بودن نتیجه اقدامات دردي به درد آنان اضافه ش و
اي از  که حصـه  دولت با در دست داشتن بودجه و امکانات کافی ناشی از اموال عمومی

 .اي در یاري دردمندان ننماید آن متعلق به افراد زیان دیده است کوچکترین مداخله
 .دولت   مبانی مسئولیت قایم مقامی -7
 .قرآن کریم 1-7

مسئولیت دولت در یاري ضرر دیدگان و در راه ماندگان با استفاده از بیت المال که 
از  93آیه شـریفه  . فلسفه کلی آن مساعدت به نیازمندان است مبتنی بر قرآن کریم است

ها قایل است که کشتن یک فرد  سوره مبارکه نساء آنچنان اهمیتی براي حفظ جان انسان
و پر واضـح اسـت کـه یکـی از وجـوه      . داند به مثابه کشته شدن جمیع ابناي بشر میرا 

ممیزه این آیه شریفه جلوگیري از هدر رفتن خون افراد و پرهیز از بلا پرداخـت مانـدن   
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 .خون بهاي آنان است
دلالـت دارد  1ها انما الصدقات للفقراء و المساکین والغارمین و عانلین علیآیه شریفه 

را بایـد در جهـت حـل    ) مالیـات (و درآمـد ناشـی از صـدقات      اموال عمومیکه دولت 
 .به کار ببندد) بدهکاران معسر(هاي مردم و اداي بدهی غارمین  گرفتاري

ممکن است بدوا به ذهن متبادر شود که دادن صدقه ناظر به مساعدت مالی افراد به 
ن کـه فـی الواقـع، صـدقه     حـال آ . هم نوعان نیازمند باشد که صرفا جنبه اختیاري دارد

براي اداره امور کشور از اموال مازاد بر نیاز افراد   دلالت بر مالی است که دولت اسلامی
دلالـت دارد کـه دولـت     2"خذ من امـوالهم صـدقه  "آیه شریفه . نماید از آنان وصول می

از مـردم مالیـات     موظف است در راستاي تامین بیت المـال و بودجـه عمـومی      اسلامی
این آیه شریفه که اختصاصـا نـاظر بـه تشـکیل بیـت المـال جهـت اداره        . ل نمایدوصو

تشکیلات دولت است در سال دوم بعد از هجرت نازل گردیده کـه تشـکیل حکومـت    
البته بحث وجوب دادن زکات به نحو عام . در مدینه به نحو عملی تحقق یافت اسلامی 

تشریع ) نازل شده در مکه مکرمه(هاي مکی   طی سوره) ص(در اوایل رسالت نبی اکرم 
 3.شده بود

گرچه بعض از مفسرین در شرح و بسط این آیه شـریفه و آیـات مشـابه صـرفا بـه      
اهمیت جهاد مالی مسلمین در مساعدت و دستگیري فقرا پرداختـه و متعـرض بودجـه    

 اند، در مقابل اکثر مفسرین اصطلاحا بیت المال را معد خدمت ه المال نشد و بیت عمومی
ها تلقی نموده و ایـن آیـه شـریفه را نـاظر بـه مـوارد        به درماندگان و حل معضلات آن

استفاده بیت المال منجمله مساعدت غارمین یعنی بدهکارانی که بهر دلیل قادر بـه اداي  
شرح و بسط تفصیلی ایـن ایـه شـریفه و تحلیـل تفاسـیر      4.اند بدهی خود نیستند دانسته

                                                             
 . 60ایه شریفه  10سوره مبارکه . 1
 .سوره مبارکه توبه 103آیه شریفه . 2
سوره مبارکه لقمان،  4سوره مبارکه نمل، آیه شریفه  3سوره مبارکه اعراف، آیه شریفه  156آیه شریفه . 3

 .سوره مبارکه فصلت 7آیه شریفه 
به عنوان مثال آیت االله مکارم شیرازي در تفسیر نمونه خـود ضـمن بیـان تشـکیل عملـی حکومـت       . 4
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تحقیق مسـتقلی اسـت کـه بیـاري خداونـد توسـط        مختلف شیعه و اهل سنت مستلزم
 .  شود نگارنده در آتی ارایه می

دولت با در اختیار گیري بیت المال در ارایه خدمات مساعدتی به مـردم مسـئولیت   
کند و جداي از فلسفه کلی دولـت کـه ارایـه خـدمت بـه مـردم و حـل         شرعی پیدا می

آن نسـبت بـه     ئولیت قایم مقامیمعضلات آنان است یکی از مبانی اساسی دولت در مس
 .اتباع بهرمندي دولت از منابع مالی و بیت المال است

 )ص(سنت رسول مکرم اسلام  2-7
از رسول مکرم اسلام دو نوع حدیث وارد شده اسـت کـه هـر دو نـوع دلالـت بـر       

. هاي بلا پرداخت افـراد دارد   مسئولیت رییس کشور یا ولی امر در پرداخت دیه و بدهی
.  اند ه هاي شیعه و اهل سنت نقل و مورد استناد واقع شد احادیث به تواتر توسط فقاین 

دسته اول احادیث دایر بر حرمت خون مسلم است و اگر فردي کشته شـود و قاتـل او   
مقتول بلاپرداخت بماند ولی مسـلمین   "دیه"مشخص نباشد و یا به علت اعسار قاتل 
از پیامبر اسلام به تواتر نقـل  . مقتول اقدام نمایدباید راسا نسبت به پرداخت خون بهائ 

یعنـی   1.شده است که در توجیه این مسئولیت ولی امر فرمودند لا یبطل دم امرء مسـلم 
هدر نرفتن ) ص(صد البته شمول سخن رسول مکرم اسلام . رود خون مسلمان هدر نمی

خون انسان ولو غیر هاست و به نحو عام  شامل  ها صرفنظر از دین و نژاد آن مطلق خون
 2.مسلمان است

                                                                                                                                               
بسط بودجه عمومی و بیت المال و منبع مالی در مدینه منوره به شرح و ) ص(اسلامی توسط نبی اکرم 

سوره مبارکه توبه را ناظر به بیت المال و مـوارد   60آن پرداخته و عبارت صدقه مذکوره در آیه شریفه 
ص  ،8جلد  ،چاپ هفدهم ،ش.ه 1375 ،چاپ دارالکتب الاسلامیه ،تفسیر نمونه.  اند مصرف آن دانسته

 .9تا  5
 4ج  ،ه ق 1390 ،تهران ،نشر دارالکتب الاسلامیه ،استبصار ،بن الحسنابو جعفر محمد  ،یخ طوسیش. 1

 .263ص 
دارالکتـب   ،الفـروع مـن الکـافی    ،یعقوب بن اسـحاق ابنامحمد  ،کلینی: بصورت کلی ملاحظه نمایید. 2

 .273ص  ،7ج  ،ه ق 1407 ،تهران ،الاسلامیه
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دسته دوم احادیثی است که دلالت بر مسئولیت عام ولی امر مسـلمین در پرداخـت   
دیون بلاپرداخت افراد دارد که دایره شمول آن فراتر از مسئولیت امام در پرداخت دیـه  

 کنـد کـه ایشـان    سفیان ابن عیینه از امام صادق علیه السلام نقل مـی . قتل یا جرح است
مـن از هـر مـومنی بـه خـود او سـزاوارترم و       فرمود ) ص(هار داشتند که رسول االله  اظ

 :است که) ص(گفته شخص پیامبر . اولویت دارم
هر کس بمیرد و از خود بدهی و دینی باقی گزارد اگـر بازمانـده و یـا سرپرسـتی     "

تی نمایم نداشته باشد به عهده من است که دین او را پرداخت و بازماندگانش را سرپرس
 1.باین امر ملزم هستند من همو اولیاي  بعد 

 .روایات وارده از معصومین علیهم السلام
روایات وارده از معصومین علیهم السلام به تاسی از قرآن کریم و احادیـث وارده از  

هـاي    رسول مکرم اسلام ولی امر مسلمین را علی لااطلاق مسئول پرداخت دیون و دیـه 
این روایات به تناسـب در شـرح و بسـط دیگـر     . دانند بلاپرداخت افراد میقتل و جرح 

الحـاکم  و  من له الغنم فعلیه الغـرم امام یا دولت مانند قواعد  مبانی مسئولیت قایم مقامی
یکـی  ) ع(به عنوان مثال در روایت ابوبکیر از امام صادق . آورده شده است ولی الممتنع
فرماید که در ارتباط با فردي که در ازدحـام   هاي علی علیه السلام را نقل می  از قضاوت

کشته شده و قاتل او شناخته نشد دستور دادند که دیه مقتـول از بیـت المـال بـه وراث     
فلسفه این مسئولیت را در لزوم تدارك ضـرر قلمـداد   امام علیه السلام . اوپرداخت شود

نمودند که اگر هیچ منبع و مسئولی براي این تدارك ضرر موجود نباشـد و فـی الواقـع    
تدارك ضرر به طریق معمول ممتنع باشد مسئولیت جبران ضرر به عهده زمامدار و امام 

سئولیت پرداخت دیه است زیرا به همان طریق که ارث فرد بلا وارث بامام تعلق دارد م
 2).لان میراثه للامام فکذالک تکون دیته علی الامام(هم به عهده امام است 

                                                             
این حدیث در ذیل قاعـده مـن الـه    .  265ص   1060کتاب الحجه شماره  2اصول کافی ج  کلینی،. 1

 .الغنم فعلیه الغرم به تفصیل بیشتري مورد تحلیل واقع شده است
فـی رجـل   ) ع(قضی امیر المومنین : قال) ع(ابو بکیر عن ابی عبداالله .  109ص  19وسائل الشیعه ج . 2
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 .قاعده من الغنم فعلیه الغرم 3-7
 .شرح قاعده 7-3-الف

این قاعده عین نص یا حدیث وارده از جانب شارع یا معصوم علیه السـلام نیسـت   
بیشتر در مورد ضمان تلف عین مرهونه  این قاعده1.بلکه مستنبط از روایات متعدد است

عامـه  کتـب  در فقـه شـیعه و    مورد استناد واقع شـده مـع الوصـف   و مبیع در بیع شرط 
 .آن شده است هاي متفاوت و بعضاً نامانوسی از  برداشت
ترین منبع و ملاك این قاعده، نبوي مشهوري است که صرفاً از طریق اهل  مهم -الف

رت گسترده در فقه امامیه هـم مـورد اسـتناد قـرار گرفتـه      عامه نقل گردیده ولی به صو
 .  است
 و السلام و علیه فرمودند صلوات االلهرسول مکرم اسلام بدین مضمون که حضرت  

) ص(در این راستا عروه بن زبیر از عایشه و ایشـان از رسـول خـدا    2"الخراج بضمان"
ووجود حـق فسـخ    نقل کرده است که حضرت در بعضی قضایا مثل معیوب بودن مبیع

براي مشتري و عدم پرداخت منافع مستوفات زمان تصرف مشتري از مبیـع بـاین دلیـل    
است که اگر مبیع در ید مشتري تلف میشد وي ضامن بود پس منفعت حاصـله را هـم   

الخـراج  "توان در صورت فسخ منافع را از وي مسـترد داشـت زیـرا     مال اوست و نمی
 3"بضمان

                                                                                                                                               
ان کان عرف له اولیاء یطلبون دیته من بیت المال المسلمین و لا یبطل  :قال, وجد مقتولا لایدري من قتله

و قضی فی رجل زحمه الناس یوم الجمعـه  .... لان میراثه للامام فذالک دیته علی الامامدم امرء مسلم 
همچنین ملاحظـه  .  }تاکید اضافه شده است{. فی زحام الناس فمات ان دیته من بیت المال المسلمین

 .231ص  4ج , ه ق 1403تهران , انتشارات مکتبه الصادق, بلغه الفقیه, سید محمد, حر العلومب: فرمایید
 .308ص  ،6ه ق، ج  1419بجنوردي، سید محمد حسن، قواعد الفقهیه، نشر الهادي، . 1
 ٦بھ نقل از دکترسنھوری، مصادر الحق فی فقھ السلامی جلد  ٣٢١صفحھ   ٥جلد  ،سنن بیھقی. ٢

 ١٦٨ص 
 237ص  6حنبل ج  مسند. 3
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 1"له غنمه و علیه غرمه"در باب رهن فرمودند ) ص(دیگر این که حضرت رسول 
سوال کرد اگـر  ) ع(موثقه اسحاق بن عمار که از امام کاظم  - ب

فردي خانه و غلام خود را به رهن دهد به عین مرهونه آسیبی برسـد از  
لذلک یکون علیـه مـایکون   ...علی مولاه "مال کیست؟ حضرت فرمودند 

 2"له
کند که آن بزرگوار در خصـوص   نقل می) ع(بن عمار نیز از امام صادق  اسحاق -ج

الغله للمشتري الا تري عنه لو احترقت لکانت من "منافع مبیع در بیع شرط فرمودند 
 3"ماله 

سوخت از  بینی که اگر آن مال می منافع مبیع در بیع شرط مال خریدار است مگر نمی
 .گردید مال مشتري تلف می

شیعه به طور کلی منافع و نمائات مال در معاملات صحیح و خصوصاً رهن هاي  فق
صـد البتـه    . اند که خسارت ناشـی از تلـف بـه عهـده اوسـت      را متعلق به کسی دانسته

 .معاملات باطل و غصب تخصصاً از مصادیق این روایات خارج است
مربوطه اهل سنت خصوصاً در فقه حنفی برداشت بدیع و ضعیفی از روایات  يعلما

نموده و مضـمون آن را  ) ص(منقول از رسول اکرم  الخراج بالضمانروایت  او خصوص
به عقیده آنان از آن که که غاصب غرامت ناشی از تلف مال . اند ه به غصب نیز تسري داد

و نمائات مال مغصوب به او تعلق  عمناف ،مغصوب را به عهده دارد در مقابل این ضمان
 4.دارد

استنباط با ملازمه مالکیت عین و منفعت در تضاد اسـت و حاکمیـت   حال آنکه این 
                                                             

 .3روایت  422ص  13مستدرك الوسائل ج . 1
 .کتاب الرهن 5باب  126ص  12ج   الشیعه، وسائل. 2
 .١روایت  ٣٥٥ص  ١٢ج  الشیعھ  وسائل. ٣
و  268خیـارات ص   –این نظریه را شیخ انصاري در تحلیل نظر فقها عامه نقل کرده است مکاسب . 4

، )ع(نشگاه امـام صـادق   انتشارات دا ،قواعد فقه ،حمید احمدي، ، بهرامی187ص  3حاشیه مکاسب ج 
 .303ص  .1ج  1388 تهران،
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 .توان با این حدیث تخصیص زد قاعده تسلیط که شامل عین و منفعت مال است را نمی
از حیطـه معـاملات و رهـن فراتـر      الخراج بالضمانرسد که مفهوم نبوي  به نظر می

منـد   کـه از خـراج بهـره    دانـد  بوده و مسئولیت مدنی و ضمان قهري را متوجه فردي می
مسئولیت ولی در قبال جبران ضرر وارده به افراد ثالث از جانب فرزند صـغیر یـا   . است

مندي از اموال صغیر و مجنـون   مجنون به واسطه این است که وي اختیار فروش و بهره
منـدي   مسئولیت ورثه در اداء دیون مورث منوط به قبول ترکه و بهـره چنین  هم .را دارد

 1.مندي از منافع است اساس مسولیت و ضمان بهره. از ماترك استآنان 
تعمیم مفاد قاعده من له الغنم فعلیه الغرم به مسئولیت مـدنی در آثـار حقـوق دانـان     

مثلاً مرحوم استاد کاتوزیان این قاعـده را بـا مبنـاي مسـئولیت     . معاصر نیز مشهود است
عده تقصیر در مسئولیت مـدنی توسـط   مدنی مبتنی بر نظریه خطر که در برابر نقصان قا
 2.حقوقدان فرانسوي مطرح شده یکی دانسته است

با استفاده از ملازمه مسئولیت جبران غرامت توسط قایم مقام مدیون اصـلی از یـک   
ور طتوان نتیجه گرفـت همـان   مندي از منافع اموال بدهکار و اداء دیون او می سود و بهره

 ورث خـود هـاي م ـ   از ماترك مسئول پرداخت بـدهی  مند شدن که ورثه به واسطه  بهره
به همان جهت دولت به واسطه گرفتن مالیات از مـردم و در اختیـار داشـتن     3باشند می

مانند معادن و ذخایر ارزشمند که فی الواقع متعلق به عامه مـردم اسـت و    اموال عمومی
                                                             

 .231ص  4ج  ه ق، 1403بحر العلوم، سید محمد، بلغه الفقیه، انتشارات مکتبه الصادق، تهران . 1
 .100ص 62مسئولیت مدنی چاپ   -قهريضمان. 2
محمد بن الحسن باسناد از احمد بن محمد و نهایتا  در تایید این مطلب روایتی وجود دارد که طی آن. 3

اي  کند که آن بزرگوار فرمودند که اگر فردي بر قبیلـه  نقل می) ع(از محمد بن مسلم از قول امام صادق 
شود و متقابلا آنچـه   میراث باو داده می} بعد از اثبات ادعایش{وارد شده و به ولایت متوفی اقرار کرد 

یعنی ملازمه بین استفاده از منافع و اموال و مسئولیت اداء دیون .  نیز بعهده اوستباشد  بعهده عاقله می
والسائل الشـیعه ج  .  که همان مفهومی است که این نوشته از قاعده من له الغنم فعلیه الغرم نموده است

 .   305ص  8باب  19
 ه ق، 1403مکتبه الصادق، تهران  بحر العلوم، سید محمد، بلغه الفقیه، انتشارات: مچنین ملاحظه نماییده

 .231ص  4ج 
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وارده بـه آنـان را   ، بایـد خسـارت   تعلق دارداي از آن به زیان دیدگان از جنایات  حصه
 .جبران نماید

فرماینـد کـه تعـدادي از     آیت اله مکارم شیرازي ضمن شرح و بسط این قاعـده مـی  
هاء اهل تسنن اعتقاد دارند که از جمله کاربرد قاعده الخراج و بالضمان مسـئولیت و   فق

ضمان دولت است در قبال جبران خسارات وارده به مردم زیرا دولت از مردم خـراج و  
.  گیرد پس در مورد حوادث نسبت به خسارات وارده بـه آنـان ضـامن اسـت     یات میمال

معظم له ضمن رد ایـن اسـتدلال از اسـتنباطی کـه قاعـده را مبنـاي ضـمان دولـت در         
ایشان اعتقاد دارنـد تعمـیم قاعـده بـه     1.کند دانند تعجب می خصوص مردم و رعیت می

شکل مگر این که دلیل دیگر و ضمان دولت و عموم و شمول بخشیدن آن کاري است م
 2.هایی در اختیار باشد  یا قرینه
 ملازمه ضمان با تملک منافع در روایات 7-3-ب

به عنوان دلیل و قرینه مستقل، در روایات وارده از معصومین علیهم السـلام ملازمـه   
بهرمنـدي  از یکسو با جرحو قتل در پرداخت دیه ناشی از  مسئولیت زمامدار و امامبین 

 :به عنوان مثال. شود از سوي دیگر به صراحت دیده می از مزایاي مالی متعلق به مردم او
نماید که امام علیه السلام فرمودند بین اهـل ذمـه    نقل می) ع(ابی ولاد از امام صادق 

و  قتـل قانونی در مورد پرداخت دیه توسط عاقله وجود ندارد لذا دیه جنایـت اعـم از   
 جرحیا  قتلپرداخت میشود و چنان چه خود فرد مرتکب از اموال خود مرتکب  جرح

شود به واسطه این که اهل ذمه به امام مسـلمین   مالی نداشت جنایت به امام مرجوع می
کـه وقتـی    بحث ارایه شده توسط امام علیه السلام ایـن اسـت  . نمایند جزیه پرداخت می

دن فـرد مرتکـب قابـل    به هر دلیل از جمله معسر بو جرحیا  قتلپرداخت دیه ناشی از 
پرداخت نیست مسئولیت پرداخت متوجه امام اسـت و جنایـت بـه امـام برگشـت داده      

                                                             
 312.ص  4یه ج مکارم شیرازي، قواعد فقه. 1
 .314ص  همان،. 2
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یعنی . لانهم یوءدون الجزیه منهم: چرا که) رجعت الجنایه علی الامام المسلمین(شود  می
حتی یک فرد غیر مسلمان تحت حمایت مسلمین است و در صورت داشتن مسـئولیت  

از او اداي دیه به عهده امام است چـرا   لاءت مالی بقایم مقامیدر پرداخت دیه و عدم م
کنند و به واسطه  همین پرداخت  ها جزیه یا نوعی مالیات و عوارض پرداخت می که آن

هـا   جزیه اگر مسئول پرداخت دیه ناشی از قتل یا جرح شناخته شوند و مـالی بـراي آن  
.  نمایـد  مسلمان دیه را پرداخـت مـی  باقی نباشد دولت یا امام مسلمین به جاي تبعه غیر 

شود فرقی بین مسلمان و غیـر مسـلمان وجـود نـدارد و انتقـال مسـئولیت        ملاحظه می
است و هم دیه ناشـی از   قتلپرداخت دیه به دولت عام است و هم شامل دیه ناشی از 

 1.جرح
) ع(که ایشان از امام صادق  2هم چنین محمد بن یعقوب از ابی ولاد نقل کرده است

از مسـلمین نباشـد     سئوال کرد که اگر مسلمین متعمدا کشته شود و براي او اولیاي  دمی
تواند قاتل را قصاص کند یـا از وي دیـه    چنین فردي است و می ولی امرفرمودند امام 

در ) ع(کنـد کـه امـام     ابی ولاد اضـافه مـی  .  اخذ نموده و آنرا به بیت المال واریز نماید
مرتکـب قتـل   } فاقـد مـال و عاقلـه   {فلسفه این ولایت فرمودند از آن که که اگر فردي 

بـه امـام   } بـدون اولیـاء  {بود بهمان جهت دیه مقتول  شد اداي دیه اشبه عهده ما می می
 3.مسلمین تعلق دارد

اعم از شیعه و یا بـرادران اهـل     هم چنین به تواتر در روایات وارده در منابع اسلامی
سنت این مضمون بصراحت آمده است که دولت ورثه فرد بلاوارث و به همان جهـت  
متقابلا عاقله فرد فاقد عاقله است لذا اگربه نحو خطئی مرتکب قتل یا جـرح شـده و از   

                                                             
فـان لـم    خذ ذلک من امـوالهم، <انماي چراحهاو  قتللیس فیما بین اهل ذمه معاقله فیما یجنون من . 1

تاکیـد اضـافه شـده    {....  یکن لهم مالا رجعت الجنایه علی الامام مسلمین لانهم  یودون الجزیـه مـنهم  
 .300ص  19وسایل الشیعه ج } است

 .93ص ، 60باب  19والسائل الشیعه ج . 2
لان جنایه المقتول کانت علی  شاءاخذالدیه فجعلها فی بیت المال،ان شاءقتل و ان  لان الامام ولی امره،. 3

 .همان. ذلک تکون دیته للامام المسلمینالامام ف
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اي هم نداشته باشد امام یا دولت باید دیـه را پرداخـت    پرداخت دیه عاجز بوده و عاقله
 1.نماید

در اختیار امام یا دولت است به همین جهت   از آن که که بیت المال و خزانه عمومی
است  "جرح"یا"قتل"هاي بلا پرداخت ناشی از   "دیه"دولت نه تنها مسئول پرداخت 

زیـرا در نظـام   .  بلاپرداخت افراد معسر نیز به عهده دولت و امام اسـت  "دیون"بلکه 
نماید که هر ضـرر و خسـارتی بایـد     ماعی ایجاب میعدالت اجت مبتنی بر قواعد اسلامی

جبران شود و چنانچه مسئول اصلی غرامت معسر باشد یا پرداخت غرامت به هر دلیـل  
از عامل   به قایم مقامی) دولت(عقیم بماند و یا به نحو فور و موثر امکان پذیر نباشد امام 

نماید تا هیچ دینی و هـیچ  اقدام  ورود ضرر باید نسبت به پرداخت آن از بودجه عمومی
 .ضرري بلاپرداخت و بلاجبران باقی نماند

هار داشـتند کـه    کند که ایشان اظ سفیان ابن عیینه از امام صادق علیه السلام نقل می
گفتـه  . فرمود من از هر مومنی به خـود او سـزاوارترم و اولویـت دارم   ) ص(رسول االله 

خود بدهی و دینی باقی گزارد  اگر هر کس بمیرد و از ": است که) ص(شخص پیامبر 
بازمانده و یا سرپرستی نداشته باشـد بـه عهـده مـن اسـت کـه دیـن او را پرداخـت و         

) ع(امام صادق . بازماندگانش را سرپرستی نمایم و اولیاي بعد منهم باین امر ملزم هستند
ند که فرمایند همین امر باعث شد که عامه یهود اسلام آوردند زیرا مطمئن شد سپس می

ها در حیات و ممات به عهـده   اگر ناچیز شدند کفالت اهل و عیال و پرداخت دیون آن
در در اصول کافی آمده است که استصباح بن سیابه سخن رسـول االله را از   2.امام است

 :نماید که چنین بیان می) ع(لسان امام صادق 
                                                             

  ،333، ص 4ره الفقیـه ج  مـن لایحض ـ  شیخ صدوق،: منابع موثق اربعه شیعهبه عنوان مثال به یکی از . 1
 .رجوع فرمایید. 1413انتشارات جامعه مدرسین قم 

من تـرك  ...انا اولی بکل مومن من نفسه : قال) ص(ی ان النب) ع(عن سفیان بن عیینه عن ابی عبداالله . 2
فمن هناك صاروا اولی بهم ...فالرجل لیست له علی نفسه ولایه اذا لم یکن له مالا ....دینا او ضیاعا فعلی

لی و انهم امنوا ع) ص(من انفسهم و ما کان سبب اسلام عامه الیهود الا من بعد هذا القول من رسول االله 
 .264ص  6زیر مجموعه  1055کتاب الحجه شماره  2اصول کافی ج  کلینی،. الاتهمانفسهم و علی عی
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شی از فسـاد و  از دنیا رفت و از خود دینی گذاشت که نا اگر مومنی یا مسلمی"
آنرا ادا کند و اگـر  } از جانب بدهکار  بقایم مقامی{اسراف نبود وظیفه امام است که 

خداوند تبارك و تعـالی فرمـوده   .  ندهد این برایش گناه استکه این پرداخت را آن
) غـارمین (ایه مربـوط بـه بـدهکاران     1"...انما الصدقات للفقراء و المساکین"است 

اي از بیت المال نزد امام است و اگر امام آنرا حـبس   است واین که براي آنان حصه
تاکیـد اضـافه   {2".کند و به مصرف اداي دین غارمین به کار نبندد برایش گناه اسـت 

 }شده است
ییس دولت سه خصلت را براي امام یا ر) ع(براي پیاده کردن این احکام امام باقر   

 :دانند لازم می
و صبر که بتواند غضب خود  "حلم"که او را از معاصی نگهدارد، دوم "زهد "یکی

هـا ماننـد     تا آن کـه بـراي آن   "حسن برخورد نسبت به رعیت"را کنترل نماید و سوم 
 }تاکید اضافه شده است{ 3".پدري مهربان باشد

کند دلیل ایـن مسـئولیت    نقل می) ع(بر اساس روایتی که خالد الکابلی از امام باقر   
را خداوند در اختیار امام قرار داده } و معادن و غیر آن{مالی زمامدارآن است که زمین 

همه این امـوال در  . وهر کس زمین را احیاء کند باید خراج آن را به امام پرداخت نماید
صدقات و بیت المال است که یکی از موارد مصرف آن بـه دسـتور    ید امام از مصادیق

یعنـی مسـئولیت   . قرآن کریم اداي دیون غارمین اسـت  9از سوره مبارکه  60آیه شریفه 
                                                             

 .قرآن کریم 9از سوره  مبارکه  60آیه شریفه  . 1
ایما مومن اومسلم مات و ترك دینا لو یکن فی فساد و لا اسراف فعلی الامام ان یقضه فـان لـم   . 2

الآیـه فهـو   ... انما اصدقات للفقراء و المساکین "ان االله تبارك و تعالی یقول.  یقضه فعلیه اثم ذلک
اصـول  , کلینـی  .  }تاکید  اضافه شده است{ من الغارمین و له سهم عند الامام فان حبسه فاثمه علیه 

 .265ص   1060کتاب الحجه شماره  2کافی ج 
ورع یحجره عن المعاصی االله و حلم یملک به غضـبه و  : لا تصلح الامامه الا لرجل فیه ثلاث خصال. 3

کتـاب الحجـه    2اصـول کـافی ج    کلینی،. یکون للرعیه کالاب الرحیمحسن الملایه علی من یلی حتی 
 .266ص  8زیر مجموعه 1060شماره 
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در ازاي  تملـک و اسـتفاده از بیـت    ) غرم(دولت در اداي دیون بلا پرداخت بدهکارن  
 .است) غنم(المال 

و ) غـنم (شود که بین بهرمنـدي از منـافع    ط میاز عبارت معصوم علیه السلام استنبا
ملازمه وجود دارد یعنی همان چیزي که در نوشته حاضـر از  ) غرم(مسئولیت اداء دیون 

 1.استنباط شده استالخراج باضمان و یا  من له الغنم فعلیه الغرمقاعده 
ارایه چنین تحلیل و تفسیري از قاعده من له الغـنم فعلیـه غـرم و مسـئول دانسـتن      
دولت در جبران خسارت زیان دیدگان ناشی از جنایات مستظهر به عقـل و منطـق نیـز    

 ها دلار از درآمد ناشـی از فـروش نفـت و    وقتی دولت یک کشور روزانه میلیون. هست
و بیت المـال مسـاعدت و     و فلسفه کلی خزانه عمومیشود  دیگر ذخایر کشور منتفع می

اي را کـه بـه    است که ایـن دولـت، زیـان دیـده     شایستهاعانه به مردم و نیازمندان است 
واسطه ارتکاب شبه جرم، جرم و یا جنایت توسط یک تبعه دیگر و یا هر فرد ساکن در 

فرد زیـان دیـده بـه    . مساعدت نموده و ضرر او را جبران کند ،آن کشور متضرر گردیده
استیصال در اکثر موارد از اخذ غرامـت از جـانی بـا مشـکلات      ي علت افتادن در ورطه

چه فردي غیـر از  . باشد عدیده مواجه است و این امر موجب عسر و حرج شدید او می
 .تر براي جبران خسارت است دولت اولی

بهر ارتکاب جرم و جنایت و ورود ضرر به یک تبعه در وضعیتی که وصول غرامت 
تلقـی   آفت السماویهتفسیر موسع  با ،ه راحتی ممکن نیستو موثر ب سریعبه نحو دلیل 

شود و جبران آن باید بر تمام مردم و بیت المال بار شود و از آن که که بیت المال و  می
 . هاد حقوقی استننحوه مصرف آن در اختیار دولت است جبران غرامت به عهده این 

 قاعده الزعیم غارم  4-7
واعد مشهور فقهی است که بـه نحـو مبسـوط توسـط     قاعده الزعیم غارم از جمله ق

                                                             
ه  1403بحر العلوم، سید محمد، بلغه الفقیه، انتشارات مکتبه الصادق، تهران : همچنین ملاحظه نمایید. 1

 .231ص  4ج  ق،
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یه الغرم که عـین  علها مورد تحلیل و تفسیر واقع شده و برعکس قاعده من له الغنم ف فق
متن روایات وارده نیست بلکه از مجموعه احادیث و روایـت مسـتنبط گردیـده اسـت،     

ده اسـت  وارد ش ـ) ص(اسـلام  کرم مقاعده الزعیم غارم عین عبارتی است که از رسول 
 : ر بر این کهیدا

 1العاریه موداه و المنحه مردوده و الدین مقضی والزعیم غارم
در قرآن کریم نیز ذکر و 2آمده است ضامنو  کفیل، یسیردر لغت به معنی  "زعیم"
بخشـی از  . (از آن استنباط گردیـده اسـت   "مسئول"و  "ضامن"در تفاسیر معنی  وشده 

نفقد صواع الملک و لمن جاء به حمل بعیـر  ... ": از سوره مبارکه یوسف 72آیه شریفه 
مطرح را ) یوسف(م شدن ظرف گرانقیمت مربوط به ملک گکه جریان  "...و انا به زعیم

از محموله قافله برادران یوسـف توسـط مـاموران حکومـت بازرسـی و ابـر      در نتیجه و 
ایم و چنان چه کسـی آن را بیـاورد یـک بـار شـتر       ظرف ملک را گم کرده: گردد که می

 .گیرد و من خود نسبت به آن ضامن هستم جایزه می
 "متعهد"یا  "کفیل"معنی ضامن   "زعیم"کلمه بوجه غالب از در کتب قواعد فقهی 

تعهدي، بـه آن  هر ضامن و م "استنباط شده و از قاعده این معنی مستفاد شده است که 
 3"کهدادن موضوع تعهد خود متلزم است

به این معنی که اگر موضوع تعهد پرداخت مال است ضامن باید موضوع ضمانت را 
ت است، کفیل بایستی مکفول عنه لبه مضمون له پرداخت نماید و اگر موضوع تعهد کفا

 . را در موعد مقرر معرفی کند
مباحـث   الـزعیم غـارم  از قاعـده   متعاقب ارایـه چنـین مفهـومی   ء عظام معاصرها فق

                                                             
محمد بن عیسی بن سوره،  –ترمذی   -٢٢٤، سلیمان ابن اشعث سنن، ص ابو داوود سجستانی. ١

فقھ محقق داماد دکتر سید قواعد : بھھمچنین رجوع نمایید   .١٢٦٥ح  ٣٩سنن، کتاب البیوع، باب 
 .١٨١ص  ١٣٩٠مصطفی چاپ سمت سال 

، ج قواعد فقھ ،محقق دامادنقل از  استاد . ، ذیل ماده زعیمات فی غریب القرآندالمنجد و المفر. ٢
 . ١٣٩٠چاپ سمت سال  ،٢
 .181 ص ،پیشین –محقق داماد . 3
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متعهـد اصـلی اختصـاص     بـه ذمـه  ضم ذمـه ضـامن    و یامبسوطی را در خصوص نقل 
 1.اند ه داد

تفسیري موجه و ارزشمند اما محـدود  چنین تحلیل و تفسیري از قاعده الزعیم غارم 
ییم انسـان، انسـان   است مانند ایـن کـه بگـو    تعریف به نفسا اصطلاح و تحت الفظی و

اگر منظـور از  . متعهد و متلزم است ،است یا ضامن و متعهد نسبت به آن که مورد تعهد
این مفهوم از دیگـر قواعـد و   و زم بودن متعهد و کفیل باشد که توضیح واضح است تمل

مبانی مسلم و نصوص مبارکـه کتـاب و سـنت ماننـد اوفـو بـالعقود و المومنـون عنـد         
 .شود ط میشروطهم نیز استنبا

انـد   ه  مقدس از ارایه نصوصی که مبناي این قاعده واقع شد شارعرسد که  به نظر می
مسئولیت کارفرما و مولی در قبال  منجملهتري را در نظر داشته که  هممتر و  مفهوم وسیع

 .و مسئولیت دولت در قبال رفتار افراد متبوع خویش است مولی علیه .رفتار مستخدم و
و هم بـه معنـی    "ضامن"هم به معنی  "یمزع"گونه که فوقاً بیان گردید کلمه  همان

لذا شایسـته  . بکار رفته است "مسئول"و  "ضامن"به معنی "غارم"و کلمه  "رییس"
یم تـا از کـل عبـارت    یتلقـی نمـا   "رییس"معنی به را  زعیمواي کلمه قاست که وجه ا

در غیـر  . رییس ضامن و مسـئول اسـت  و مولی اینگونه استنباط شود که  الزعیم غارم
شده باید عبارت را اینگونـه   ملاحظه میبعض فقها ت ااینصورت همان گونه که در عبار

 .زم استتمتعهد ملیا  ضامن ضامن استتحلیل نمائیم که 
کـه اگـر از   اسـت  رسـوم بـوده   مقبایل قدیم نیز اینگونـه   در عرف مجامع مختلف و

رفتنـد و   شد به سراغ رییس قبیله می میجانب فردي خسارت و ضرري به دیگري وارد 
و بـراي جبـران    ؟کردند که رییس قبیله او چه کسی است یا از فرد ضرر زننده سوال می

طفل صغیر و مجنونی ضرري به دیگري اگر  از آن که. کردند وي مراجعه می خسارت به
دانـد و در   ون ولی یا سرپرست او را ضـامن و مسـئول مـی   و قانمقدس وارد کند شرع 

                                                             
 .199تا  179ص  ، همان،محقق داماد. 1
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همین راستا شریعت مسئولیت ولی و سرپرست در قبال ضرر وارده از جانـب صـغیر و   
هم چنـین  خادم و از جانب مجنون را به مسئولیت رییس و کارفرما در قبال ضرر وارده 

 .دهد یممسئولیت دولت در قبال ضرر داده از جانب افراد متبوع نیز تسري 
 عتنمملی القاعده الحاکم و 5-7

 .شرح قاعده 7-5-الف
کـلام  دیگـر   در کتـاب و سـنت نیسـت بلکـه از     واردهاین قاعده نیز عـین عبـارت   

و به نحو وسیعی توسط فقهـا  مـورد اسـتفاده و اسـتناد     گردیده استنباط ) ع(معصومین 
 .نیز یاد شده است "السلطان ولی الممتنع"لذا از آن تحت عنوان . واقع شده است

به شریح قاضی امر کـرده کـه   ) ع(روایت سلمه بن کمیل که نقل کرده است علی  -
را بفروشد زیرا داراي ملائتحقوق مردم را بستاند و در صورت لزوم اموال بدهکاران 

اگر بدهکار معسر بود و  "المسلم الموسر ظلم للمسلم  1مطل":اند ه پیامبر اکرم فرمود
 2.کندها  او را ر

هـا   من کانت عنده المـراه فلـم یکـس   : که فرمود) ع(روایت ابو بصیر از امام باقر  -
 3.ان یفرق بینهماها کان حق علی الامام  بصل ها ما یقیم ها و یطعم مایواري عورت

بیان گردید فقها و حقـوق   الزعیم غارممع الوصف همان گونه که در شرح قاعده  -
و در الزام فرد ممتنع به ایفاي تعهد را اسـتنتاج نمـوده    حاکمحق از قاعده دانان عموماً 

از  در ایفاي تعهد به قایم مقامی مسئولیت حاکمکه همانا رض جنبه اصلی این قاعده تعم
آنان عقیده دارند چنان چـه فـردي از ایفـاي وظـایف      .اند ه نشدجانب فرد ممتنع است، 

له است امتناع نمایـد، حـاکم فـرد     قانونی و شرعی خود تا حدودي که مرتبط با متعهد
                                                             

تحـت واژه   5مبسـوط جلـد    –دکتر جعفري لنگرودي . مطل بمعنی سهل انگاري در اداء دین است. 1
 ).مطل

 .412ص  7کافی ج  کلینی،. 2
تحقیق مرحـوم ربـانی   ) دوره سی جلدي(سائل الشیعه و ،223ص  15ج  الشیعه،، وسائل حر عاملی. 3

 .بی تا احیائ التراث العربی، دار ،شیرازي بیروت
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کند و چنان چه اجبار وي ممکن نباشـد حـاکم    ممتنع را به ایفاي تعهد خود مجبور می
در اینخصوص مباحث مبسـوطی در نحـوه الـزام فـرد ممتنـع      1.نماید خود راساً اقدام می

د تا او بایفاي تعهد بیان گردیده دایر بر این که حاکم  بدوا باید فرد ممتنع را حبس نمای
اي از فقها اعتقاد دارند  در مقابل عده. جبرا به آن که مورد تعهد یا اداي دین منقاد گردد

که حاکم در حبس ممتنع و آن که مورد تعهد توسط دیگـري بـه هزینـه ممتنـع مختـار      
 2.است

لزوم تشکیل قوه قضاییه و رسیدگی به دادخواهی مظلومین و  در واقعاین تفسیر که 
بینند و الـزام متعهـد را    عیانی است که به نحوي از عدم ایفاي تعهدات افراد زیان میمد

خواهند یکـی از مفـاهیم قاعـده     حاکم می وبه ایفاي تعهد و یا جبران غرامت از دادگاه 
مفهوم خـاص  الحاکم ولی الممتنع است و بدیهی است که فقها عظام از استناد به قاعده 

اند و گرنه لزوم تشکیل محکمه و الزام فرد ممتنـع بـه ایفـاي     هتاي را مد نظر داش و ویژه
ع به ایفاي تعهدات از بدیهیات شریعت افراد ممتنتعهد و ولایت و اقتدار حاکم در الزام 

در شود و براي حاکمیـت حـاکم    استنباط می دیگر است که از نصوص روشن و صریح
الحاکم ولی الممتنـع کـه فـی نفسـه     رسیدگی به تظلمات افراد نیازي به استناد به قاعده 

 .باشد عین عبارت شارع مقدس هم نیست نمی
اقتدار حاکم در اجبار متعهد به ایفاي تعهد یا جاري ساختن طـلاق   بهتحلیل قاعده 

حـاکم در   "حـق "از جانب شوهر در موارد عسر وحرج صرفاً بیان کننده  به قایم مقامی
حاکم در قبول مسئولیت و  "مسئولیت"، دهاجبار متعهد است حال آنکه وجه اغواي قاع

یعنی اگر متعهد از ایفاي وظیفـه  . و ولایت از فرد ممتنع است ایفاي تعهد به قایم مقامی

                                                             
 .ه ق 1429مرکز نشر علوم اسلامی  214ص  3داماد قواعد فقه ج  محققمصطفی . 1
اي تعهد رجوع نمایید جهت مطالعه نظرات مختلف در نحوه اعمال ولایت حاکم در الزام ممتنع به ایف. 2

، ص 25ببع، ج  308، ص 6ه ق، ج  1419اعد الفقهیه، نشر الهادي، قو بجنوردي، سید محمد حسن،: به
ص  2ج  ،1982محمد جواد، الفقه علی مذاهب الخمسه، دار التراث العربی، بیروت، مغنیه، . ببعدد 217
 .ببعد 649
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قانونی امتناع نمود و صد البته اگر الزام وي به ایفاي تعهد ممکن نبود خود حاکم راسـاً  
متعهد بـوده  راسا د حاکم دقیقاً به مثابه این که خومتعهد است موظف به ایفاي تعهدات 

اگر فرد مجنونی ضرري به دیگري وارد کند ولی او جبران غرامت که ه گونهمان  .است
با این وصف دولت ولی فرد ممتنع محسوب است و اگـر الـزام وي بـه ایفـاي     . کند می

او را به مثابـه معسـر یـا     ،تعهد ممکن نبود صرف عدم امکان الزام متعهد به ایفاي تعهد
شـود و   است منتقل می "حاکم"همان که او  "ولی"و مسئولیت به ه قی نمودصغیر تل

نماید و صد البته  ءایفاش نیست تعهدکه مآن دولت باید راساً تعهد فردي را که قادر به 
 . دولت بعداً به متعهد اصلی حق رجوع دارد

 کنـد  در روایتی که محمد بن یعقوب با ذکر سلسله روات از سلمه بن کهل نقل مـی 
در ارتباط با مردي که در کوفه به نحو خطئی مرتکب قتل شده بود و ابراز ) ع(که علی 

داشت که در این بلد عشیره و اقربائی ندارد از او سئوال نمود که از کـدام بلـد و از    می
آن مرد عنوان نمود که  درموصـل متولـد شـده و اهـل بیـت او در آن      . کدام قبیله است

اي  اي به موصل گسیل داشته و طی نامـه  ظررا همراه نمایندهحضرت فرد مورد ن. شهرند
از عامل خود در آن شهر خواست که در مورد اقربا و عشیره آن مرد تحقیق نماید و اگر 

برد مفروق از این کـه نسـب او از    مردي هست که بر اساس کتاب االله از متهم ارث می
نموده و سه سال بوي مهلت دهد جانب پدر باشد یا مادر، او را به پرداخت دیه محکوم 

که دیه را تسـویه نمایـد و اگـر مـتهم چنـین فـردي را نداشـت دیـه بـه عهـده امـوال            
شهر موصل است که متهم در آن متولد شده است و ظرف سـه سـال بایـد دیـه       عمومی

حضرت نهایتا دستور داد که چنان چه متهم بـه طـور کلـی اهـل موصـل      . تسویه گردد
بـه    خود را اهل آن که معرفی نموده او را همـراه نماینـده اعزامـی    نیست و به نحو باطل

یعنـی  (او  "ولـی “آن بزرگوار سپس تاکید فرمودند که در آنصورت من . کوفه برگرداند
لا یبطـل دم  هستم و از جانب او دیه را پرداخت خواهم نمـود چراکـه   ) ممتنعفرد  ولی

 1).رود خون مسلمان هدر نمی( امرئ مسلم
                                                             

 .109ص  6باب  19ج  والسائل الشیعه،. 1
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همان گونه که فوقا بیان گردید روایات وارده صراحتا در مورد ممتنع بودن پرداخت 
غیر مسلمان، امام مسلمین را مسئول پرداخت دیه نموده است مفروق   دیه از جانب ذمی

از مجمـوع روایـات وارده اسـتنباط    . "جـرح "باشد یـا   "قتل"از این که دیه مربوط به 
دولت به نحو عموم شامل کلیه غرامـات وارد بـه یـک      شود که مسئولیت قایم مقامی می

شهروند ساکن در بلاد مسلمین است که به نحوي از انحاء اداي دین یا جبران خسارت 
احترام به حقوق افـراد و لـزوم   . از جانب مدیون یا مسئول اصلی غیر ممکن شده است

ي مسئولیت بـه  کند که در چنین موارد تدارك ضرر به عنوان یک قاعده آمره ایجاب می
هـاي اساسـی     امام یا دولت منتقل شود تا اصل لزوم تدارك ضرر به عنوان یکی از بنیـاد 

 .خدشه دار نگردد عدالت اجتماعی در نظام اسلامی
ممتنـع در کنـار   فـرد  حاکم در ایفاي تعهد به ولایـت از   "مسئولیت"پذیرش وجه 

با تئوري مسئولیت دولت در مساعدت زیان  ،در الزام متعهدحاکم  "اقتدار"و  "حق"
ایفاي تعهد شـخص متعهـد نیسـتند    الزام متعهد به نی که قادر به مطالبه غرامت یا گادید

 .است ترسازگار
 لزوم تدارك ضرر و قاعده لایبطل  7-5-ب

در صدر اسلام و هم چنین ملاحظه اخبـار و احادیـث     مرور تاریخ حکومت اسلامی
مکرم اسلام و ائمه معصومین علیهم السلام دلالت دارد که لـزوم   وارده ازرسول اسلامی

یکی از ضروریات و قواعد آمره است که حیثیـت و    جبران ضرر افراد در جامعه اسلامی
لایبطل که منبعث از نبوي مشهور  لایبطلبنا به قاعده . قداست جامعه بر آن مبتنی است

بـه  جرح و  قتلرود و اگر پرداخت دیـه   باشد خون مسلمان هدر نمی می دم امرء مسلم
نحوي از انحاء مانند عسرت و یا عدم دسترسی و یا شناخته نشدن مسئول اصلی ممتنع 
گردید بنا به ضرورت و به واسطه احترام خون مسلم کـه از اصـول ومسـلمات جامعـه     

محـول   دولـت یـا   امامبه شود و آن کهآن  است جریان تدارك ضرر تعطیل نمی  اسلامی
 .شود می
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به عنوان مثال یکی از مواردیکه پرداخت دیه با مشکل مواجه است کشته شدن یـک  
فرد در ازدحام و عدم شناخته شدن قاتل اوست که در اینموارد مسئولیت پرداخت دیـه  

در ایـن خصـوص محمـد ابـن مسـلم از امـام صـادق نقـل         . متوجه امام یا دولت است
فردي در ازدحام روز جمعه در کوفه کشته شد ) ع(دوران حکومت علی  نماید که در می

بدون این که قاتل او مشخص شود و حضـرت امـر فرمودنـد کـه دیـه از بیـت المـال        
در نمونه مشابهی از مسئولیت امام در پرداخت دیه مقتولی که قاتـل وي  . پرداخت شود

ه و بیان فلسـفه ایـن عمـل    نقل شده است که ایشان در توجی) ع(شناخته نشده از علی 
ان کان عرف له اولیائه یطلبون دیته اعطوا دیته من بیت المال المسلمین و ": فرمودند

 1"لا یبطل دم امرء مسلم لان میراثه للامام فکذالک تکون دیته علی الامام
مانـد   نمونه دیگري که پرداخت دیه از قاتل ممتنع و نهایتا پرداخـت دیـه عقـیم مـی    

فردي به قتلی اقرار و به قصاص محکوم شود و سپس فـرد دیگـري بـه    جایی است که 
همین قتل اقرار نماید از آن که که قصاص و پرداخـت دیـه از هـر دو سـلب و سـاقط      

نمایـد   به عنوان یک قاعده آمره ایجاب مـی   شود لزوم تدارك ضرر در جامعه اسلامی می
المفیـد حکـایتی را نقـل     محمد بن محمـد . که دیه و غرامت توسط امام پرداخت گردد

اي   در دوران زمام داري خود رسیدگی قضایی به قضیه) ع(کند که بر اساس آن علی  می
محـول نمودنـد کـه در آن ابتـدا مـردي بـه قتلـی        ) ع(را به فرزند مکرمشان امام حسن 

اعتراف نموده و سپس فرد دیگري اعتراف فرد اول را نفی و خود بـه قتـل اقرارکـرد و    
فرمودند مردي کـه در مرحلـه   ) ع(امام حسن . ول از اقرار خود رجوع نمودسپس فرد ا

شد و هم چنین با اقرارش ) یعنی خودش(ثانی به قتل اقرار نمود موجب قتل یک نفس 
مشکل موجود دیه مقتول است که از بیت المـال  . موجب احیاي یک نفس دیگر گردید

 2.شود پرداخت می

                                                             
 .همان  109ص  6باب   19والسائل ج . 1
فبلغ .  ان یکن الذي اقر ثانیا قد قتل نفسا فقد احیا باقراره نفسا و الاشکال واقع فالدیه علی بیت المال. 2

 .109ص  6باب  19به نقل از والسائل الشیعه ج  .ذلک فصوبه و امضی الحکم فیه) ع(علی 
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دیه به عهده بیـت المـال اسـت جـایی اسـت کـه       یکی دیگر ازمواردي که پرداخت 
 1.در حین اجراي حدي از حدود الناس بمیرد دیه او با بیت المال است  محکومی 

در دوران زمـام داري خـود   ) ع(کند که امیرالمومنین علـی   اصبغ ابن نباته نقل می -
دستور داد که چنان چه قاضی به خطا موجب قتل یا قطع عضو فردي شد دیه ان بر 

 جـرح یا  قتلتاکید روایت به مسئولیت امام در اداء دیه در مورد  2.بیت المال است
دولت فراهم شد باید حسـب    دهد که چنان چه مبانی مسئولیت قایم مقامی  نشان می

مورد دیه یا خسارت را جبران کند مفروق از این که اداي دیه یـا پرداخـت غرامـت    
 .جرحباشد یا  قتلناشی از 

مام و دولت در پرداخت دیونی که به علت فوت مدیون بـلا پرداخـت   مسئولیت ا -
مانده امري محقق است و به محض این که به نحو قطع اداي دین از جانب مـدیون  

به عنوان نمونه ابی حمزه . گردد برمی امامگردید مسئولیت اداي دین به  ممتنعاصلی 
ایـن سـئوال کـه اگـر      کند که آن حضرت در پاسخ نقل می) ع(از امام موسی کاظم 

فردي متعمدا یا به طور خطئی کسی را بکشد و براي پرداخت دیه مالی نداشته باشد 
توانند دیه را بر قاتل ببخشند؟ فرمودند اگر ببخشند ضامن دیه مقتول  آیا اولیاء دم می

کنـد لابـد    یعنی اگر مقتول بدهکار است و دارایی او کفاف دیونش را نمـی . (هستند
از محل خون بهاي مقتول پرداخت شود و چنان چـه اولیـاء دم آن را بـر    دیون باید 

از حضـرت سـئوال   ). قاتل ببخشند خود در قبال طلبکاران تا حد دیه ضامن هسـتند 
شد اگر اولیاء دم به قصاص قاتل اراده کنند وضعیت چگونه اسـت؟ امـام فرمودنـد    

دیون مقتول را غارمین  ازسهم امام مسلمینشود و  اگر قتل عمد بوده قاتل کشته می

                                                             
نقل شده است که فرمودندهر کس در اثناي اجراي حدود االله بمیرد دیه اي بعهـده  ) ع(از امام صادق . 1

ل الشـیعه  والسـلئ .  ما نیست ولی اگر کسی در اثناء اجراي حدود الناس فوت کند دیه او بعهده ماسـت 
 .46ص  19ج

 .181ص  10و جلد  273ص  6التهذیب ج . 2
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دولت صرفا محـدود بـه      شود که مسئولیت قایم مقامی ملاحظه می1.کند پرداخت می
نیست بلکه چنان چه دیـون یـک شـهروند بـه هـر دلیـل        جرحو  قتلپرداخت دیه 

 .شود بلاپرداخت بماند مسئولیت آن نیز متوجه دولت می

 نتیجه گیري

اي کـه بـر اسـاس آن دولـت از      انگلسـتان، قاعـده  با ایجاد تحول در نظام حقـوقی  
مسئولیت مبرا بود منسوخ و آرام آرام جاي خود را به مسئول بـودن دولـت در جبـران    
خساراتی که عمال و کارکنان دولتی در اثناي اعمال اقدامات حاکمیتی به شـهروندان و  

حقیقی یـا حقـوقی   بعد از این تحول دولت همانند هر فرد . کنند داد اموال آنان وارد می
در نظـام حقـوقی اسـلام نیـز     . دیگر نسبت به اعمال خود مسـئولیت مـدنی پیـدا کـرد    

هیچگونه دلیلی که حاکم را از مسئولیت ناشی از افعال زیان بار عمال و کارکنـان مبـرا   
خورد و طبق اصول کلی حاکم مانند هر شخص حقیقی یا حقوقی دیگر  کند بچشم نمی

مع الوصف موضوعی که در این نوشـته تخصصـا بررسـی    . تداراي مسئولیت مدنی اس
هاي وارده از جانب شهروندانی است که بهر دلیل   گردید مسئولیت دولت در قبال ضرر

مسئولیتی ماوراي مسئولیت ذاتی و . هاي وارده از ناحیه خود نیستند  قادر به جبران ضرر
یـا   "یم مقـامی مسـئولیت قـا  "شخصی خود دولـت، مسـئولیتی کـه از آن بـه عنـوان     

 . یاد شده است "مسئولیت نیابتی"
هـا بـه    در بدو امر مغایر با اصل شخصی بودن مسـئولیت   مقوله مسئولیت قایم مقامی

دولـت فـی الواقـع نـوعی از       بر اساس یک تحلیل مسـئولیت قـایم مقـامی   . رسد نظر می
قـی  مسئولیت شخصی و ذاتی دولت است و استثنایی براصل شخصی بودن مسئولیت تل

                                                             
جعلت فداك رجل قتل رجلا متعمدا : قال قلت له)  ع(عن علی بن ابی حمزه عن ابی الحسن موسی . 1

.  ان وهبوا دمه ضمنوا دیتـه : قال.  او خطاء و علیه دین و لیس له مال و اراد اولیاء ه ان یهبوا دمه للقاتل
....  ان قتل عمدا قتل قاتله و اء دي عنه الامام الـدین مـن سـهم الغـارمین    : قال, ارادها قتلهان هم : فقلت

 .92 ص 59باب  19وسائل الشیعه ج 
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وفق این تحلیل دولت راسا ضامن ایجاد امنیت اجتماعی و پـرورش اتبـاع یـا    . شود نمی
ساکنان آن کشور است وچنان چه این اتباع مرتکب قتل یا جرحی شـوند کـه قـادر بـه     

هاي ناشی از فعل زیان بار خود نباشند عدم توانایی شهروند مبتنی بر عوامل   جبران ضرر
هاي عملی عدالت اجتمـاعی و    ه در صورت ایجاد زمینهچرا ک.  منسوب به دولت است

ارایه خدمات صحیح فرهنگی و آموزشی توسط دولت، هر یک از اتباع از نظر معنوي و 
قانونمداري باید در موقعیتی قرار گیرند که اصولا مرتکب فعل زیان بـار نگردنـد و بـه    

ردار باشند کـه راسـا   فرض وقوع فعل زیان بار از آنچنان وضعیت معیشتی و مالی برخو
بر اساس این نظریه مسئولیت بلاپرداخـت  . هاي وارده را راسا جبران نمایند  بتوانند ضرر
ها توسط عاملین افعال زیان باربه واسـطه  قصـور دولـت در تـامین عملـی       ماندن ضرر

عدالت اجتماعی و متوجه شخص دولـت اسـت و مغـایرتی بـا اصـل شخصـی بـودن        
 .مسئولیت ندارد

دولت را ذاتی ندانسته و آن را مسئولیت   ر دیگر چنان چه مسئولیت قایم مقامیاز منظ
هـا تلقـی نمـائیم ایـن      نسبت به افعال دیگران و مغایر با اصل شخصی بودن مسـئولیت 

 .مسئولیت به دلایلی توجیه پذیر است
ترین توجیه این است که دولت موظف اسـت کـه بـه عنـوان یـک از خـدمات        مهم

یجاد تعاون و خـدمت رسـانی بـه اتبـاع مکـانیزم لازم جهـت جبـران        اجتماعی ضمن ا
هاي بلاپرداخت را سازماندهی نموده و منبع مالی و بودجه آن را از طریق تشـکیل    ضرر

اي مخصوص که ناشی از کمک جمعی است تامین نماید بدون  هاي ویژه و بیمه  صندوق
لذا از این منظر دولت . ار شوداین که به مفهوم خاص کلمه راسا جبران ضرر را عهده د

اي به اصل شخصی بودن مسئولیت وارد  کند خدشه صرفا زمینه ایجاد تعاون را فراهم می
اند  ه یاد کرد "عدالت توزیعی"اي که حقوق دانان غربی از آن به عنوان  مقوله. شود نمی

طئـی در  و شبیه به آن در قالب مسئولیت عاقله در پرداخت دیه ناشی از قتل یا جرح خ
 .شود نظام حقوقی اسلام نیز مشاهده می

توجیه دیگر این است که مسئولیت دولت در ازاي بهرمنـدي او از منـافع و منـابعی    
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اي از آن به هر حال متعلق به عاملینی است که قادر به اداي دیون خـود   است که حصه
یـا زمـام دار    باشند و همان گونه که اگر کسی فوت کند و وارثی نداشته باشد امـام  نمی

اي نداشـته باشـد    وارث او هستند به همان منوال اگر مرتکب قتل یا جرح خطئی عاقلـه 
لذا مسئولت امام یا دولت درازاء افعال یا بـدهی اتبـاع   . زمام دار عاقله اومحسوب است

است و با مسـئولیت افـراد عـادي در      متقابلا به واسطه استفاده از منافع و اموال عمومی 
 .ال دیگران که هیچگونه تعامل مالی با یکدیدگر ندارند متفاوت استقبال افع

لزوم مساعدت به زیاندیدگان ناشی از جـرایم بـه عنـوان یـک ضـرورت اجتمـاعی       
اعلامیه اصول اساسی عدالت براي مجنی "توسط مجامع بین المللی درك و با تصویب 

سازمان ملل متحد در    یمجمع عموم در1"و سوء استفاده از قدرت   علیهم جرایم عمومی
 .صراحتا اعلام گردید 1985سال 

اي را در  هاي مختلف منجمله استرالیا به تاسی از اعلامیه یاد شده قوانین ویژه کشور
هـاي قضـایی    هاي بلاجبران تصـویب و نهـاد   خصوص مسئولیت دولت در جبران ضرر

 .مخصوصی را جهت اجراي این ضرورت  تاسیس نمودند
ترین منبع قانونگذاري در نظام حقوقی اسلام یکی از موارد  عنوان مهمقرآن کریم به 

مصرف بیت المال را مساعدت درماندگان و پرداخت دیون بلاپرداخت غارمین معرفـی  
نموده و سنت نبوي نیز به عنوان دومین منبع مهم شـریعت بـه واسـطه  حرمـت خـون      

بلاپرداخت را به عهده زمامدار  هاي  مسلم و لزوم  ممانعت از هدر رفتن آن پرداخت دیه
تا آن که این مسـئولیت امـام را واجـد اهمیـت معرفـی        شریعت اسلامی. قرار داده است

 .نموده است که زمامدارقاصر در آن کهاین وظیفه را عاصی دانسته است
بر خلاف تفسیر مضیقی که بعض از فقهاي عظام از منـابع فقهـی نمـوده و امـام را     

انـد، احادیـث و روایـات وارده از     اي بلاپرداخت ناشی از قتل دانستهه  صرفا مسئول دیه
و ائمه اطهار علیهم السلام به نحو تـواتر و صـریح مسـئولیت    ) ص(رسول مکرم اسلام 

                                                             
1. Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse 
of Power. 
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هـاي ناشـی از     هاي ناشی از قتل ندانسته و آن را بـه دیـه    امام را محدود به پرداخت دیه
ر در ایجـاد عـدالت اجتمـاعی تـا بـدان کـه       مسئولیت زمـام دا . اند ه جرح نیز تسري داد

پیشرفته است که حتی زمام دار را در پرداخت دیون ناشی از معـاملات متعـارف افـراد    
 .معسر نیز مسئول دانسته است منوط باین که دیون ناشی از فساد و یا اسراف نباشند

نتیجه عملی مباحث مطروحه در این مقاله اینست که علیـرغم شـروع یـک تحـول     
وب در نظام حقوقی ایران دایر بر تصویب بیمه اجبـاري و تاسـیس صـندوق ویـژه     مطل

در خصـوص مسـئولیت عـام      هاي ناشی از قتل، قانون مجازات اسلامی  جهت تامین دیه
شـود و سـازمان یـا نهـاد      دولت در سطح بسیار محدودي در کشور پیاده می  قایم مقامی

هایی که در   لذا در اکثر موارد خانواده. اردمجزا و مستقل قضایی مرتبط با قضیه وجود ند
تصادفات و یا بر اثر وقوع جنایات تعدادي از اعضاء خانواده و نان آور خود را ازدست 

ها و دچار بودن در ورطه استیصال مساعدت موثري در حق  اند بعد از گذشت سال ه داد
عت در تبیـین  مسئولیت خطیر پیـاده کـردن قواعـد صـریح شـری     . شود آنان معمول نمی

ي  هاي مستقل مرتبط با آن به عهـده   دولت و تاسیس سازمان  مسئولیت جامع قایم مقامی
 .مسئولان دلسوز و حقوق دانان است
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